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 مقدمه

. مرد کنار ضریح زانو زد و اشک از چشمانش سرازیر شـد           
را بـه حضـرت گفـت؛ آن وقـت آرزوی           اولّ سفارش دیگران    
 :  خودش و همسرش

نگذار این یکـی هـم مثـل         ! السلام  علیهیا حضرت عباس    «
 .»های قبلی بمیرد بچه

در همان حال، سرش را     . دوباره بغض راه گلویش را بست     
 :  به ضریح گذاشت و ناله کرد

کـه مـرادم را بـدهی، نگـذار         ! ام   از راه دور آمـده      !آقاجان«
بعـد، نـخِ سـبز رنگـی را کـه           . »ه وطنم برگـردم   دست خالی ب  

 :  همسرش داده بود به ضریح گره زد و نیّت کرد
ام پسر بـود اسـمش را         اگر بچّه ! یا حضرت عباس، دخیلم   «

 . »گذارم به نام مبارک خودت عباس می
 .خانه شلوغ بود  .گذشت  حالا ماهها ازسفرش به کربلا می     ...
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یکـی از اقـوام بـه       .  بـود  مرد نگـران  .آمدند  رفتند و می    زنها می 
مـرد  . رسـید   بام رفته بود و صدای اذانش بـه گـوش مـی             پشت

ناگهـان، صـدایی    . دستهایش را گرفت رو به آسمان و دعا کرد        
 ».مبارک باشد، بچه سالم است «به گوشش رسید 

 اصـلاً . زجـا بلنـد شـد و مژدگـانی داد         مرد با خوشـحالی ا    
تـاق خلـوت   وقتـی ا . »پسر است یا دختـر    «یادش رفت بپرسد    

:  همسرش تاچشمش به او افتاد گفت     .شد، رفت تا بچه را ببیند     
یـادش  . مرد بغض کـرد   . »گذاریم عباس   عباس، اسمش را می   «

آمد موضوع نامگذاری را بـا همسـرش در میـان گذاشـته               نمی
: چند قطره اشـک از چشـمش چکیـد و زیرلـب گفـت             . باشد

 .»عباس اسم خوبی است، خودش مرادمان را داد«
 در روسـتای قهـرود      1336کریمی قهرودی به سال     عباس  
این روستا در شصت کیلومتری شهرسـتان کاشـان         . به دنیا آمد  

معنا نیست اگر بگویم همه بزرگان عـالم بـه شـکلی              بی. است
 عباس از همان دوران کـودکی       .زندگیشان شبیه همدیگر است   

او براحتـی از    . کـرد   با دیگر همسن و سالهای خودش فرق می       
در بسـیاری   » چـرا «.شـد   ائل کوچک و بزرگ رد نمـی      کنار مس 

» چـرا «ازحرفهای او قابل شنیدن بود، و برای رسیدن به پاسخ           
عبـاس دوران دبسـتان را در قهـرود    . شد هیچ وقت خسته نمی  

مدت دو سال   . گواهی کلاس نهم را در کاشان گرفت      . گذراند
سـالهایی بـود کـه او خـود را بـرای             این سالها، .به تهران رفت  
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ایـن   .کـرد   ارزه با جهل و ظلم حکومت ستمشاهی آماده می        مب
بعـد از   . بار، به شهرستان کاشـان رفـت و وارد هنرسـتان شـد            

دوران سـربازی او بـا      . گرفتن دیپلم نساجی به سربازی رفـت      
 پیش از آن تجربۀ پخش اعلامیه       .های انقلاب همراه بود     زمزمه

قیــب در تع. را در قهــرود و کاشــان در کارنامــۀ خــود داشــت
 .شـناخت   وگریزها از جان مایه گذاشته بود و چهرۀ ظلم را می          

ایـن تجـارب بـه او بسـیار      .حالا در پادگان نظامی بـود   عباس  
 .خواسـت   آوردن اعلامیه به پادگان دلِ شیر مـی        .کرد  کمک می 

بـه نیروهـای انقلابـی       بعد از فرمان امام برای تـرک پادگانهـا،        
نیروهای انتظامی کمیتـۀ    او از جمله کسانی بود که به        . پیوست

 .استقبال از امام خمینی پیوست
با احسـاس   1358قهرودی در بهار سال     شهید عباس کریمی  

 بـه ارگـان نوپـای سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی               ،تکلیف
جزء اولین کسانی بود که برای مبـارزه         1359 در سال  .پیوست

مدتی بـه دلیـل       پس از  .با ضدانقلاب به کردستان عزیمت کرد     
ریزیهای اطلاعاتی    شادت و استعداد شگرف در طرح و برنامه       ر

او .بعنوانِ مسئول اطلاعات عملیات سپاه مریـوان معرفـی شـد          
اطلاعـات  . داد  خود را بیشتر نشان می      روز نبوغ اطلاعاتی    روزبه

. ای برخـوردار بـود   العاده عباس همیشه از دقت و اطمینان فوق  
یزبینی او کشـف و     تحرکات و عملیات ضدانقلابی همیشه با ت      

 ـ .رسـید   به اطلاع فرماندهی می    هـای خـودی کـه         پایگـاه  یحتّ
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در . گرفت  احتمال حمله به آنها بود با طراحی عباس امنیت می         
واقع، به دلیل همین دقت بود که حاج احمد متوسلیان، عباس           

بارها از او شـنیده بودنـد        .کرد  را بازو و چشم خود معرفی می      
رسـد از صـحت       در کریمی به مـا مـی      اطلاعاتی که از برا   «: که

 بنابراین باید صددرصـد روی آن     ،بسیار بالایی برخوردار است   
عباس، در آزادسـازی منـاطق بسـیار مهمـی           .ریزی شود   برنامه

چون دزلی، اورامانات و مناطق مرزی که در دست ضدانقلاب          
اعتقاد بسیاری از فرماندهان    . بود نقش چشمگیری داشته است    

اطلاعات دقیق کریمی بـود     : دس این است که   سالهای دفاع مق  
که فرماندهی مقتدر و حکیمانۀ حاج احمد متوسلیان را تکمیل          

او بــا روحیــۀ خــاص و نبــوغ سرشــارش خــدمات . کــرد مــی
 یحتّ اقتدار کشور به ارمغان آورد؛     شماری را برای امنیت و      بی

ــأثیر رفتــار جوانمردانــۀ او قــرار   گــاهی ضــدانقلاب تحــت ت
عبـاس اعتقـاد داشـت      . کـرد    او همکـاری مـی     گرفت و بـا     می

انـد و جمهـوری       بسیاری از کسانی که اسلحه به دست گرفتـه        
کسانی هستند که بر اثر ناآگـاهی در     کنند،  اسلامی را تهدید می   

کـرد چهـرۀ      بنـابراین تـلاش مـی     . اند  جبهه مخالف قرار گرفته   
. واقعی جمهوری اسلامی را به گروههای مخالف نشان بدهـد         

خ جنگ ایران، هرگز سابقه نداشته است کسـی بتوانـد           در تاری 
امَا عباس ایـن    . رهبران مخالف را با حرف وادار به تسلیم کند        

در منطقۀ کردسـتان در حـالی کـه نیروهـای           . کار را انجام داد   
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پاسدار کمتر از سیصد نفر بودند او بیش از هـزار و صـد نفـر                
ا بـرای   ت ـ ضدانقلاب تسلیم شده را دوباره مسـلح کـرده بـود؛          

 .اهداف جمهوری اسلامی بجنگند
عباس کریمی با آغاز تجاوز رژیم بعثیِ عراق بـه مرزهـای            

احمد متوسلیان و چراغی      کشور، همراه با سردارانی چون حاج     
 در آنجـا نیـز بـه عنـوان مسـئول            .رود  به جنـوب کشـور مـی      

اطلاعات عملیات تیپ حضرت رسول علیه السّلام مشغول به         
المبین    بعد در عملیات غرورآفرین فتح     چندی. شود  خدمت می 

اما طاقت بستری شـدن      شود،  از ناحیه پا به شدت مجروح می      
در . پیونـدد   طولانی را ندارد، و عصا به دست به رزمندگان می         

مراسم عقد را   . کند   ازدواج می  1361بیست و یکم مهرماه سال      
فــردای آن روز همــراه . کننــد در کمــالِ ســادگی برگــزار مــی

رونـد و تجدیـد عهـد         ه گلزار شهدای کاشـان مـی      همسرش ب 
چند روز بعد هم همسر خـود را بـرای یـک زنـدگی              .کنند  می

 .برد حماسی به منطقه جنگی جنوب کشور می
در عملیات والفجر مقدماتی بـه عنـوان مسـئول اطلاعـات            

مدتی بعد مسـئولیت فرمانـدهی      . شود  عملیاتِ سپاه معرفی می   
محــول بــه او ) ص(تیــپ ســلمان از لشــکر حضــرت رســول

در عملیات خیبر، دوست و یار باوفای همۀ بسیجیان          .شود  می
برای عباس، ایـن    .رسد  حاج محمدابراهیم همت به شهادت می     

در ایــن زمــان، او در مقــامِ .واقعــه ســخت و دردنــاک اســت
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جای خالی شهید همـت     )ص(فرماندهی لشکر حضرت رسول   
گفتـه همـۀ    زنـدگی پربـار او بـه         .کند  را برای بسیجیان پر می    

بود؛ و   دوستانش پیش و پس از فرماندهی، هیچ تغییری نکرده        
 . کرد ای انجام وظیفه می او همچون بسیجی ساده

 در  23/12/1363سرانجام این مجاهـد راه خـدا در تـاریخ           
بـا  ) شـرق دجلـه   (عملیات غرورآفرین بدر در جنوب کشـور        

 .شتابد اصابت ترکش به دیدار معبودش می
 



 
 
 
 
 
 

 یک دوستماجرای 
 

یحیـی قـدش کمـی      . تا او را دید مهرش به دلش نشسـت        
 مدیر مدرسـه    .بلندتر بود و یک صف جلوتر از او ایستاده بود         

رفـت و سـرش را        ها، به این طرف و آن طـرف مـی           بالای پلّه 
در همـان موقـع بـود کـه عبـاس یـادش افتـاد               . داد  تکان مـی  

اه کرد،  امّا وقتی به کُت مندرس یحیی نگ      .ناخنهایش بلند است  
 . دید که او هم یقۀ سفید ندارد

هـا بایـد آخـر از         کلاس پنجمی .  اولّ رفتند  ،ها  کلاس اولی 
کش به کف  معاون با خط. این قانونِ مدرسه بود. رفتند همه می 

گرفت و جلو     دست خودش می زد و گاهی پسِ گردنی را می         
 . داد دفتر را نشان می

همیـد معـاون    با این اوضـاع ف  اما عباس خیالش راحت بود   
تـو کـه    «: کنـد   مدرسه از ناخنهـای بلنـدش چشمپوشـی نمـی         

 »  .انضباط نبودی کریمی، برو جلو دفتر بی
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هـا مثـل ابـر بهـار اشـک          کلاس اولی . جلو دفتر شلوغ بود   
عباس با دیدن یحیی به طرفش رفت و یک جـایی           . ریختند  می

عبـاس ناخنهـای بلنـدش را    . یحیی لبخند زد. کنارش پیدا کرد  
 .داد و شانه بالا انداختنشان 

معاون مدرسه با ابروهای گره کرده از تهِ سـالن بـه طـرف              
هـا چنـان ترسـیده بودنـد کـه       بعضی از کـلاس اولـی  .آنها آمد 

معاون آنها را بـه تـوپ و        . کرد  فریادشان گوش فلک را کر می     
 فـردا هـم     ،زود باشید بروید سـر کـلاس      «: تَشر بست و گفت   

بعد آنها را که گیج و منـگ بودنـد          . »نبینم که یقه نزده باشیدها    
 .به بابای مدرسه سپرد تا کلاسها را نشانشان بدهد

 »زند؟ به نظرت چند ضربه می«
 : ها برداشت و در جواب یحیـی گفـت          عباس چشم از بچه   

معـاون از اولّ  . »زند تا کفِ دسـتمان سـرخ بشـود    آن قدر می  «
د پرسـید و بع ـ  رسید چیزی مـی  صف شروع کرد؛ به هر که می      

کـش کـه بـه کـف          با صدای خط  . »دستها بالا، بالاتر  «: گفت  می
عباس . پیچید  صدای آخ و اوخ در سالن می      ،  خورد  ها می   دست

انگار آمده بود تا جـایزه      . چهرۀ او آرام بود   . کرد به یحیی نگاه  
 : شاگرد ممتازی مدرسه را بگیرد

 .»ترسی؟ نمی«
د عباس فکر کـر   .دوباره لبخندی روی لبهای یحیی نشست     

 مظلومیـت صـورت او   .سـوزد  بیشتر از همه دلش برای او مـی    
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 .کرد دلش را پر از غم می
خوشم نیامد، این بیل اسـت یـا        .  کریمی ،از تو بعید است   «

. عبـاس یـک دسـتش را بـالا آورد         .»ناخن؟ دستت را بگیر بالا    
 .کش را بالاگرفت و ناگهان چشمش به یحیی افتاد معاون خط

 » درست است؟تازه به این مدرسه آمدی؟«
 جرم یحیی هم مشـخص      .»بله «: یحیی زیر لب جواب داد    
 .بود و پُرس و جو لازم نبود

 ».... دستت را بگیر تا یادت بماند انضباط حالا کفِ«
عباس نگذاشت حرف معاون تمام بشود ؛و بسـرعت یـک           

 : کش گرفت دستش را زیر ضربه خط
 ». نوبت من بود،آقا ما را یادتان رفت«

این بازیها چیه؟مگر صـف      «: آلود گفت    بار اخم  معاون این 
وقتی یحیی دو تا دسـتش را جلـو داد معـاون             »نانوایی است؟ 

 : کش را پایین آورد خط
کـش    شود جای این آقا پسر هم بـه مـن خـط             اگر می     ،  آقا«
 ».بزنید

عباس دید صورت او مهربانتر شـده       . معاون خیره نگاه کرد   
 :  لبخند او را دیـد گفـت        وقتی .مثل روزهای وسطِ سال   . است

معاون بقیـه را هـم بخشـید و         » مطمئن باشید دفعۀ آخر است    «
 .کش را به کفِ دست خودش زد و آرام دور شد خط
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، تند و    ثانیه گرد  .عباس به ساعت دیواری مسجد نگاه کرد      
 حسـین بـه طـرف       .هـا جلـوتر برونـد       چرخید تا عقربه    تند می 

عبـاس دوبـاره    » اید؟خواهد بی   یعنی نمی «: عباس رفت و گفت   
 : کرد از گوشۀچشم به ساعت نگاه

 .»حالا که تا اذان خیلی مانده«
هـا را در فاصـله         وقتی مهر  .ها رفت   بعد به طرف جای مُهر    

حسـین  .چید همۀ حواسـش بـه بـدقولی یحیـی بـود             منظم می 
 »مگر دیروز قول نداده که هر شب به مسـجد بیایـد؟           «: پرسید

خادم مسجد داخـل شـد و بـا          .»چرا«عباس تولبی جواب داد     
 .»امروز نوبت کدامتان است «: ها لبخند زد دیدن بچه

 اصـلاً «: حسین انگشتش را رو به عبـاس گرفـت و گفـت           
خادم مسجد قفل کمد فلـزی       .»صداش برای اذان ساخت شده    

این بار نگـاه حسـین بـود کـه          . »بارک االله «: را باز کرد و گفت    
د مشـغول آمـاده کـردن       خادم مسـج  .کرد  ثانیه گرد را دنبال می    

 .میکروفون بود
 »خواهی برویم سراغش؟ می«

عباس کمر راست کرد و رفـت تـا مُهرهـای اضـافی را در        
. خواست پیشنهاد حسین را قبول کنـد        دلش می .جایش بگذارد 

 .حسین به طرف میکروفون رفت و دگمۀ روشن را بالا زد
 ».کنم آزمایش می....سه.....دو....یک«

راغ عبـاس آمـد و بسـرعت بـه طـرف            ناگهان فکری به س   
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  . حسین عقب رفت و با تعجب نگاهش کرد.میکروفون رفت
وقـت نمـاز مغـرب و عشاسـت ؛ آقـای            .....توجه....توجه«

 ».یحیی صولتی به مسجد بیاید
 .آورد  از کارهای عباس سر در نمی     .اش گرفت   حسین خنده 

اینجـا چـه خبـر       «:  که تازه از راه رسیده بـود پرسـید          مرتضی
قـرار اسـت    «: حسین برایش شـکلک در آورد و گفـت        »ت؟اس

خادم مسجد دست به کمـر و خمیـده خـودش را            .»دعوا بشود 
 .رساند
 »چی شده؟.از بلندگوی تو کوچه صداهایی شنیدم«

 .میکروفـون قـاطی کـرده بـود       «: حسین فوری جـواب داد    
نمازگزاران یکـی یکـی     . »عباس مثل آب خوردن درستش کرد     

 .کشید که صفهای نماز پُر شدطولی ن. شدند وارد می
برای آخرین بار به درِ مسجد نگاه کرد و به طـرف             عباس،

حسین دستهایش را به هم مالید و با شـیطنت          .میکروفون رفت 
یعنـی  : این رمز بین آنها بود    .عباس منظور او را فهمید    .نگاه کرد 

 .»خورد طرف به دردِ دوستی نمی«
 جانبی به خـود     بعد از نماز، حسین و مرتضی قیافۀ حق به        

حالا فهمیدی که نبایـد بـه حرفهـایش         «: گرفتند ؛حسین گفت  
یحیـی  کـه   توانست باور کنـد       عباس نمی . »اعتماد می کردی ؟   

بعد از رفتن حسـین و مرتضـی   .آدم بدقول و دروغگویی است    
زد و    در راه با خودش حرف می     . او هم به طرف خانه راه افتاد      
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در . »گویم آدم بدقولی اسـت    باید به او ب   «: کرد  از یحیی گله می   
امّا وقتی درِ خانه آنها را      . این افکار بود که از نیمه راه برگشت       

چنـد قـدم بـه عقـب         .کوبید دوباره پشیمانی آمد به سـراغش      
چه کـار    «: پیرزن در را باز کرد و پرسید      .اما دیر شده بود   .رفت

 .»با یحیی کار دارم«: عباس با دستپاچگی گفت» داری؟
یحیـی  . بیـا تـو   «: ا باز کرد و با ناراحتی گفـت       پیرزن راه ر  

عباس داخل شد و پیرزن تنها اتـاقی را         » .حالش خوش نیست  
 خانـۀ مـا چـراغِ       .پسـرم ،  بـرو تـو   «: که در حیاط بود نشان داد     
 ».آورم الان می روم و فانوس می درست و حسابی ندارد، 
اتاق سرد بـود و در کـف آن گلیمـی           .عباس وارد اتاق شد   

 یحیی با پیشـانی عـرق کـرده          روی گلیم، .  شده بود  نما پهن   نخ
 .کرد خوابیده بود و ناله می

پیـرزن بـا فـانوس      . عباس نتوانست جلو اشکش را بگیـرد      
از بعدازظهر تب و لرز افتاد بـه        «: روشن وارد شد و بغض کرد     

 »دانم چه کار کنم ؟ نمی، جانش
پیـرزن آهـی کشـید و       » پدرش کجاسـت؟   «: عباس پرسید 

 کردند و مردنـد؟    دانی پدر و مادرش تصادف       نمی مگر«: گفت
یحیی پسرِ برادر من است، طفلک در این دنیا بجز من کسی را        

 ».ندارد
ــرزن مــی ــزی   پی ــاس از شــدت پشــیمانی چی گفــت و عب

چیزی به نیمه شب نمانده بود که یحیی چشمهایش         . شنید  نمی



19 ماجرای یک دوست

. با دیـدن عبـاس لبهـای خشـکش بـه هـم خـورد              .را باز کرد  
مـن را    «: شـد   جانی بود که به زور شنیده مـی          کم صدایش نالۀ 

دوبـاره بغـض عبـاس ترکیـد و         . »مـن بـدقولی کـردم     . ببخش
 .هایش از گریه لرزید شانه
 بعد، سـرِ    »من خیلی زود قضاوت کردم     تو من را ببخش،   «

پیرزن لبخندی زد و چارقـدش      .اش گذاشت   تبدارِ او را به سینه    
شکر که حالش جا خدا را «: را به صورتش محکم کرد و گفت     

 عباس دیـر وقـت بـه خانـه رفـت و مـاجرا را                ،آن شب . »آمد
بـه  .تعریف کرد وقتی همه خوابیدند او آهسته از جا بلنـد شـد        
در .یاد یحیی تشکش را جمع کرد و روی زمین سـرد خوابیـد            

 هیچ کس به یاد نداشت عباس روی        ،ها و شبهای آن     تمام سال 
 .تشک خوابیده باشد
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 قلابسربازِ ان
 

اش را    استوار دستش را به کمرش گذاشـت و شـکم گُنـده           
 سرباز باید بـه     .شما لباس سربازی پوشیدید   «: جلو داد و گفت   

هوشنگ مثـل همیشـه شـیطنتش       . »شاه و سلطنت وفادار باشد    
استوار روی پاهـای    . »سرگروهبان هوا سرده  «: گُل کرد و گفت   

 : کوتاهش بلند شد و به صف گروهان نگاه کرد
 »عقب چه خبر است ؟آن «

وقتی جوابی نشنید، تعلیمیِ چرمی کوتـاهش را بـه پاچـۀ            
کنند با آتش  اخلالگران فکر می... «: شلوارش کوبید و ادامه داد  

شاه، سـایۀ   . ترسد  زدن دو تا لاستیک اعلاحضرت همایونی می      
عباس روپـوش  . »شود به او احترام نگذاشت   خداست؛ مگر می  

هوشـنگ آهسـته    . انش لمس کرد  اش را زیر انگشت     سرد اسلحه 
ای بکشم که اسـتوار نطقـش         خواهی چنان خمیازه    می «: گفت

حرکت ایستاده بـود تکـانی        مهرداد که صاف و بی    » کور شود؟ 
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ایـن خـتمِ    . به خودش داد و با کف دست به شـکم او کوبیـد            
بعد از آن دوباره استوار نطق کـرد و         . شلوغکاریِ هوشنگ بود  

 . ۀ نگهبانی را خوانددر آخر منشیِ گروهان لوح
 .»! آزاد ،گروهان«

» هـا «هوشنگ بـه دسـتهایش      . استوار قِل خورد و دور شد     
 . کرد و دماغش را بالا کشید

کند اگر هی شاه شاه بکنـد بنـد دلِ مـا پـاره                یارو فکر می  «
 .»شود می

آلود گره به پیشـانی       عباس، به علی نگاه کرد و مهرداد اخم       
کننـد   چـپ نگـاهش مـی    چـپ هوشنگ وقتی دید آنهـا     . کشید
عبـاس  . »بابا یکی مـا را هـم داخـل آدم حسـاب کنـد             «: گفت

داخـلِ آدمهـا    «: دهانش را زیر گوش او گذاشت و آرام گفـت         
خیلی شلوغ است؛حالا هی مزه بریز تا دستی دسـتی خودمـان            

کرد و دماغش   » ها«هوشنگ دوباره به دستهایش     . »را لو بدهیم  
 منشـی گروهـان را گرفتـه        چند سرباز دورِ  . مثلِ لبو سرخ شد   

علـی بـه کنـار      . کردنـد   بودند و به محل پُستشان اعتراض مـی       
 حالا باید چه کار کنـیم؟ چنـان سـفت و          «: عباس آمد و گفت   

 »....گذارند تا جلو درَ دژبانی برویم  نمییسخت گرفتند که حتّ
عباس به کلاغها که روی درختهای پادگان جا خوش کرده          

ه کن تو را بـه خـدا، مـا را تـو پادگـان               نگا« : بودند، نگاه کرد  
با این وضعیت   . حبس کرده اند تا نفهمیم بیرون چه خبر است        
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بایـد هـر    . معلوم است که برگ برنده به دست اینها مـی افتـد           
مهـرداد بـه دیـوار      . »جور شده اعلامیه ها را به پادگان بیاوریم       

عباس دوباره به کلاغها چشم     » چه طوری ؟  «: تکیه زد و گفت   
 باید دست به دامـن       ای نداریم،   چاره«: ت و زیر لب گفت    دوخ

هـای مسـجد قمـر        اگر پیغام من را به بچه     . ستوان خلج بشویم  
علی، اخم  . ایم  هاشم علیه السّلام برساند نیمی از راه را رفته          بنی
 » زود است که به او اطمینان کنیم؟کنی فعلاً فکر نمی«: کرد

؟ اینکـه اوّلـین بـار       توانـد انقلابـی باشـد       مگر ارتشی نمی  «
 ».کنیم نیست که به او اعتماد می

ببخشـید  «: گفت   خواست جدیّ رفتار کند،     هوشنگ که می  
با تـو خیلـی     « : عباس خندید و گفت   . »آقایان نتیجه را بگویید   

 ».کار دارم
 

 »!پادگان به فرمان من، خبر، دار«ـ 
سرها به طرف فرمانده پادگان که مثل عصای متحرک جلو          

فرماندۀ پادگـان بـه     . آمد  نَفَس از کَسی در نمی    .  چرخید آمد  می
هوشـنگ  . جایگاه مخصوص رفت و به پادگـان درود فرسـتاد         

آخر به چـه گنـاهی بایـد         «: یک قدم به جلو برداشت و گفت      
: یکـی از جلـوِ صـف گفـت        . »پشـتی را حمـل کـنم        این کوله 

امـّا وقتـی    . زد  فرماندۀ پادگان آرام و شمرده حرف می      » !هیس«
 .صدایش را بالاتر برد رقار کلاغها اوج گرفت،قا
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به آنها که خیـالِ      داران و سربازانِ عزیز،     درجه  ،  افسران. ...«
ساقط کردن حکومـت را دارنـد رحـم نکنیـد، اینهـا خـارجی               

 »!هستند
 بعد از   .نطقِ فرمانده پادگان به معنایِ فرمان آماده باش بود        

و به روی گروهان    ر مراسم صبحگاه استوار دوباره قِل خورد و      
. کــرد ژســت امــروز او بــا روزهــای دیگــر فــرق مــی .ایســتاد
اش را یک    و شصت   اش بسته بود،    اش را زیر شکم قلنبه      فانسقه

 : جایی بین فانسقه و شکمش بند کرده بود
 برایِ مقابله با وطن فروشان باید بـه         ،بنابر اوامر فرماندهی  «

 ».قابله باشنددوست دارم که همه آمادۀ م. خیابانها برویم
بعـد  . استوار لبخنـد زد   . بسرعت از صف خارج شد    ،عباس

 : استوار با تعجب به او نگاه کرد و گفت        . از علی، هوشنگ آمد   
 »پشتی بستی؟ چه کسی به تو اجازه داده ؟ چرا کوله«

هوشنگ تکه نانی را که به دسـت گرفتـه بـود در دهـانش               
بایـد تـا   . ر سرکار استوا،من زخم معده دارم «: گذاشت و گفت  

استوار تعلیمی اش را رو     . »جا دارم بخورم که کار دستم ندهد      
هوشـنگ  . »تو بـرو بنشـین     «: به صف گروهان گرفت و گفت     

ای دیگر از نان را به دندانش گرفت؛ و دسـتور اسـتوار را                تکه
 .نشنیده گرفت

 »! اصلاً معاف،گفتم تو بیا برو سر جایت بنشین«
. چرا مـن نبایـد بیـایم      «: هوشنگ نان را قورت داد و گفت      
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 اسـتوار   .چند نفر خندیدنـد   . »خواهد آدم بکشم    من هم دلم می   
هوشنگ دسـتش   . به طرف او رفت و دستش را محکم گرفت        

روم پـیش فرمانـدۀ پادگـان و          من الان مـی    «: را کشید و گفت   
اش برای ایـن مملکـت        که معده را  گویم چرا باید سربازی       می

. ن اعلاحضرت به خیابانها نبرنـد      برای دفاع از جا      زخمی شده، 
دانست بـا چـه    استوار نمی» .گویم شما انقلابی هستید     می اصلاً

انـد،    این همه آدمِ سالم نشسـته     «: گفت  زبانی او را راضی کند،    
» خـواهی بیـایی؟   ات سـوراخ اسـت مـی       آن وقت تو که معـده     

های لوس تکـه نـان دیگـری را بـه دنـدان               هوشنگ، مثل بچّه  
سربازانی که حاضر   . »خواهم آدم بکشم    من می «: کشید و گفت  

از بین هفتـاد نفـر      . کردند  نبودند بیایند با تحقیر به آنها نگاه می       
استوار پاهـای کوتـاهش را از       . فقط سیزده نفر داوطلب شدند    

لابد بقیه زندان و   فقط سیزده نفر؟   «: هم باز کرد و فریاد کشید     
 »اضافه خدمت را دوست دارند؟

 
جـواد و قاسـم را دیـد و           که راه افتادند عباس،    ای  از لحظه 

رفت تـا وحشـت       ارتشی آرام می   دیو .برایشان دست تکان داد   
عباس، دستِ هوشـنگ را فشـرد و        . را در دل مردم بیشتر کند     

رود، فقط یـادت باشـد از اینجـا          فداکاریت از یادم نمی   «: گفت
 خـدا را شـکر کـه سـتوان خلـج      .شود تر می   به بعد کار سخت   

از کجا فهمیـدی؛تو کـه از       «: هوشنگ پرسید » .م مرا رساند  پیغا
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عباس به موتوری که بـا فاصـله از آنهـا      »پادگان بیرون نرفتی؟  
دیـو  . »ایـن هـم شـاهدِ غیـب       «: آمد اشاره کرد و لبخند زد       می

ــان توقــف کــرد  ــاد . ارتشــی در شــلوغترین خیاب صــدای فری
کف . »بگو مرگ برشاه «: شد تظاهرکنندگان هر لحظه بیشتر می   

موتـور  . خیابان پر از خرده شیشه و لاستیکِ نیم سـوخته بـود           
شد  عباس در حالی که پیاده می     . ای پیچید   سوار به داخل کوچه   

خورد   استوار در طول و عرض خیابان قِل می       . به آنها نگاه کرد   
یکـی از   . داشـت   و یک لحظه چشم از تظاهرکننـدگان برنمـی        

 :  و فریــاد کشــیدبلنــدگو را رو بــه جمعیــت گرفــت  ،افســران
اولّین سنگ که بـه طـرف آنهـا پرتـاب شـد،             . »متفرق بشوید «

از حالتِ به زانو بلند شـد و        . »حالا وقتش است  «: عباس گفت 
و . »فـرار کـرد    «: هوشنگ فریـاد کشـید    . به طرف کوچه دوید   
استوار چشم از صف تظاهرات برداشت      . عباس را تعقیب کرد   

علـی  . مادۀ تعقیب شـدند چند سرباز آ.  بروید دنبالش : و گفت 
 : راهِ آنها را بست

 .»اش گیریم  دو نفری می،شما مواظب مردم باشید«
هوشنگ با دیدن دو نفری که کنار عبـاس ایسـتاده بودنـد،             

قاسم بسرعت نان خشـکها را از       . وگو به زمین نشست     گفت  بی
ای را به جـای نـان در          جواد بسته . پشتی خالی کرد    داخل کوله 

هوشنگ، از جا بلنـد شـد و   . »تمام «: اد وگفت پشتی جا د    کوله
 .اسلحۀ عباس را گرفت
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 .»تو جلو برو، یعنی که دستگیر شدی«
اسـتوار بـا    .علی هم به آنها پیوست و هر سـه نفـر خندیـد            

بسـیار خـوب     «: دیدن عباس خشمگین نگاهش کرد و گفـت       
عبـاس  . »دهم پوست از سرت جدا کنند       کنی؟ می   حالا فرار می  

مگـر ندیـدی مـردم چـه طـوری         «: رد وگفـت  مظلوم نمایی ک  
ــود     ــودم نب ــت خ ــر دس ــیدم دیگ ــد؟خُب ترس ــوم آوردن هج

 : هوشنگ گلنگدن کشید و رو به عباس گرفت.»که
 » سر گروهبان؟،اعدامش کنم«

 تـا بفرسـتم     ،تا پادگان مواظبش بـاش    «: استوار تولبی غرید  
 عبـاس را بـه زنـدان        ،آن شـب  . »چند وقتی آب خنک بخورد    

آباد   دانست فردا پادگان عباس     او خوشحال بود و می    بردند؛ امّا   
 .پراکندَ هایی است که بوی خوش انقلاب را می پر از اعلامیه
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عثمان با شنیدن اسم مردی که روبـه رویـش ایسـتاده بـود           
کـرد او بایـد قـد و     پیش از آن فکر می. رنگ از صورتش پرید  

مگر ضدانقلاب  «: ا خودش گفت  ب. قامت تنومندی داشته باشد   
اش دویسـت هـزار دینـار         از او چه دیده که برای مُرده و زنده        

عباس به طرف او آمد و در چشمهایش خیـره          .»دهد  جایزه می 
 از آن شبی که عثمان را زخمی در بیابانهای اطـراف شـهر        .شد

 .گذشت پیدا کرده بود چند روزی می
خوشـحال  وقتی شـنید او از اهـالی روسـتای دزلـی است،           

  : امیدوار بود عثمان حرفهای قابل شنیدن داشته باشد.شد
 ».دهم  من گوش می، عثمان،تعریف کن«

عثمان نگاهی به زخم باندپیچی شدۀ بـازویش انـداخت و           
 وقتی در دزلی. ام من کشاورزم و تا حالا هم آدم نکشته«: گفت

چند . کنی یا باید از گروه دمکرات باشی، یا بمیری          زندگی می  
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. گفتند حصـبه گرفتـه    . سوخت  ام در تب می     روزی بود که بچه   
. خواستم بیاورمش شهر و دوا و درمانش کنم امّا آنها نگذاشتند 

من هم از عصبانیت شبانه رفتم تا انبار مهماتشان را آتش بزنم            
دانی فـراری هسـتم،امّا زن و         حالا هم که می   . که با گلوله زدنم   

ای بکنیم، آقا عباس ؛ تـو زن          ملهبیا معا . ام در دزلی اسیرند     بچه
ام را سالم به من بده، من هم راه دزلی را بـه تـو نشـان                   و بچه 

 .»دهم می
او بارها برای نفوذ به دزلی نقشـه        . عباس به فکر فرو رفت    

امّا هر بار به خاطر جانِ نیروهایش پشـیمان شـده            کشیده بود؛ 
تا آنهـا    جاسوسهایش نتوانسته بودند راهی پیدا کنند        یحتّ .بود

 .با کمترین تلفات به این دژِ نفوذناپذیر حمله کنند
اگر دزلـی را بگیـریم عـلاوه بـر          .  عثمان ،دهم  من قول می  «

تـوانی بـروی      خواستی می    هرجا که می   ،ات  تأمین جان خانواده  
 .»به شرط اینکه هیچ وقت به ما خیانت نکنی

چهار شب بعد، دو مرد در حالی کـه سـر و صورتشـان را               
حسین آن  . دند وارد مقر فرماندۀ اطلاعات منطقه شدند      بسته بو 

ــد    ــرده بودن ــوذ ک ــه و دمکــرات نف ــروه کومل ــه در گ دو را ک
خـواهیم    مـی  «: مقدمه گفت   عباس با دیدن آنها بی    . شناخت  می

 با چشمان گرد شده به هم نگـاه         ،دو مرد . »به دزلی حمله کنیم   
ب بـه   حاج عباس، وج  ،اشتباه نکن  «:  یکی از آنها گفت    .کردند

عبـاس بـه    .»وجب کوههای دزلی پـر از مـواد منفجـره اسـت           
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 : ای نـامعلوم خیـره شـد و آرام و شـمرده شـمرده گفـت                 نقطه
 ».خواهند مردم منطقه این را می. دزلی باید سقوط کند«

 »خواهید بروید؟ حق با شماست امّا از کدام راه می«
یکی . »راهش با من   «: عباس مصمم نگاهشان کرد و گفت     

وسها که هنوز صورتش پوشـیده بـود نزدیکتـر آمـد و             از جاس 
 .بازوی عباس را گرفت

امّا یک گردان نیرو را     ،حاج عباس، ما به شما شک نداریم      «
 فـرضِ محـال کـه       ،شود از آسمان ول کنید توی دزلی        که نمی 

جنگد و  برسید، آنجا هزار پناهگاه دارد که ضدانقلاب صبح می   
ید، حاجی؛ نیروهای شـما     خطر نکن . گیرد  شب در آنجا پناه می    

 ».شوند ریزد دفن می زیر خروارها سنگ که از کوه می
اش را یک دور بـه گـردنش پیچیـد و محکـم               عباس چفیه 

بعـد،دهانش  . »گویم انجام بدهیـد     شما کاری را که می     «: گفت
. زد گذاشـت و پـچ پـچ کـرد     را به گوش مردی که حرف مـی     

اره کـرد تـا     عباس با دست اش ـ   . حسین برگشت تا بیرون برود    
شــاید راه  «: مــردی کــه صــورتش را بســته بود،گفــت. بمانــد

دیگری هم باشد، امّا یادتان نرود که ضدانقلاب برای سر شما           
مـا  ،بـه هـر حال    . احتیـاط کنیـد، حـاجی     . جایزه گذاشته است  

ساعتی بعد نفوذیهـای محلـی      . »کنیم  دستور شما را اطاعت می    
 .رفتند تا نقشۀ عباس را عملی کنند می
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 .با غروب آفتاب نیروها در دو ستون منظم بـه راه افتادنـد            
. عثمــان بــه عقــب برگشــت و صــف طــولانی را نگــاه کــرد 

 یک لحظه نگاهش بـا      .ای شیطانی به جانش افتاده بود       وسوسه
او دویسـت   «:  با خـودش گفـت     .نگاه تیزبین عباس گره خورد    
عمر توانم تا آخر      با این پول می   . هزار دینار عراقی ارزش دارد    

ای ایستاد و به بـالای کـوهی پـر از             لحظه .»راحت زندگی کنم  
اینجا که تـا چشـم کـار         «: عباس گفت  .سنگ و خار نگاه کرد    

وسوسۀ شیطانی عثمان را در خود گرفتـه        » .کند سنگ است    می
. های زیادی آموختـه بـود        تجربه ،عباس از روزهای سخت   .بود

 . در کلامش ملایمت بود. آرام به او نزدیک شد
 »گویم، عثمان؟ قرار ما صداقت بود، درست می«

. ناگهان به یاد آن شب تلـخ افتـاد        . عثمان به خودش لرزید   
اش را هم تا حالا کفتارهـا         داد مرده   اگر عباس او را نجات نمی     

  .خورده بودند
 ».گویی، فرمانده درست می«

 وسوسۀ دویست هزار دینار عثمان را       .دوباره به راه افتادند   
حسین خودش را به عباس رسـاند و        . خود کرده بود  از خود بی  

عثمــان .»نبایــد بــا جــان ایــن همــه نیــرو بــازی کنــیم«: گفــت
عباس انگار رّدِ پـای     .آور بود   صورتش زیر نور ماه دلهره    .ایستاد

قـدش تـا    . بـه طـرفش رفـت     . دید  شیطان را در صورت او می     
ناگهـان دریـک چشـم بـه هـم زدن        . رسید  سینه او هم نمی     زیرِ

کلمات نامفهومی از گلوی عثمان خارج شد .او را گرفتگردن 
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حسین بسرعت خودش را بـه      . و چشمانش از حدقه زد بیرون     
عثمان مثل گوسفندی آمادۀ ذبـح بـه زمـین افتـاده            . آنها رساند 

 : اش را پاک کـرد و بـه آرامـی پرسـید       عباس عرق پیشانی  . بود
 ـ        » راه از کدام طرف است؟    « ۀ فکر دویسـت هـزار دینـار از کلّ

 : عثمان دود شد و پرید و به هوا رفت
 .» یک ساعت که برویم رسیدیم،چیزی نمانده«

ساعتی بعد عثمان پا روی اوّلـین تختـه سـنگ دامنـۀ کـوه         
مـن کـه راهـی       «: عباس به ارتفاع نگاه کرد و گفـت       . گذاشت

 .عثمان برگشت و در چشمهای عباس خیره شد. »بینم نمی
کـرد از     ا هنوز بـاور نمـی     امّ. عباس را مطمئن کرد    ،این نگاه 

 : عثمان گفت.این شکاف باریک راهی به دزلی باشد
در .گویند درب رئیـه یعنـی راه مـرغِ خسـته     به این راه می  «

با صدای خفیف انفجاری کـه      . »قدیم راه ایلات و عشایر بوده     
شد نیروها به حالـت آمـاده بـاش           های دور شنیده می     از فاصله 
 : س پیشانی او را بوسید و گفت      عبا. حسین نگران بود  .درآمدند

. »جای نگرانی نیست، این صداها بهترین پیغام برای من است         «
 .حسین ابرو بالا انداخت

 .»آورم من که سر در نمی«
عـرض راه   . آور بود   داد شگفت   راهی را که عثمان نشان می     

. رفتنـد  به اندازۀ عبور یک نفر بود و نیروهـا بسـختی بـالا مـی        
بر،که با تختـه سـنگهای عظـیم از نظـر           حسین با تعجب به مع    

رسـید از     به عقلِ جن هم نمی    « : پوشیده بود نگاه کرد و گفت     
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آمدند  هر چه بالاتر می   . »اینجا به دزلی راهی وجود داشته باشد      
حالا در دو طرفشان پرتگاهی عمیق دهان       . شد  تر می   راه سخت 

 دستور. شد  هر قدم باید حساب شده برداشته می      . باز کرده بود  
با سپیدۀ  . »فقط عجله نکنید   «: چرخید  عباس دهان به دهان می    

 از  .صبح به قلّۀ رسیدند و از آنجا به دامنۀ کوه سـرازیر شـدند             
درپـی خمپـاره    ها و انفجارهـای پـی       اینجا صدای مرگبار گلوله   

عثمان نفس عمیقی کشید و دزلـی را        . رسید  بیشتر به گوش می   
 : ن، آهسـته پرسـید    حسـی . با اشارۀ دست به عبـاس نشـان داد        

پرسـند اینجـا چـه خبراسـت، چـرا دسـتور حملـه                ها می   بچه
گروهی . عباس به روستا چشم دوخت و لبخند زد       . »دهند  نمی

که برای شناسایی موقعیت ضدانقلاب رفتـه بـود، خیلـی زود            
 .برگشت

حاج عباس، اینهـا چـرا بـه جـان هـم افتادنـد؛ فکـر کـنم          
 .»احتیاجی به حمله ما نباشد

 تعجب بـه عبـاس نگـاه کـرد و صـورتش پـر از       حسین با 
 .شادی شد

حاج عباس چه کار کردید؟ یعنـی آرزوی مـا بـه همـین              «
 »سادگی برآورده شد؟

خدا با  «: رفت گفت عباس در حالی که به طرف نیروها می   
 . »ماست

 
دزلـی  . آمد  تر هم صدای تیراندازی می      از دو روستای پایین   
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حسین که ساعتها پیش رفته . آماده بود تا بدون جنگ فتح شود     
ضدانقلاب وقتی شنیده یک     « : بود خسته و کوفته از راه رسید      

زده بـه هـر      گردان نیرو از آسمان هفتم تو دزلی افتاده وحشت        
فکـر کـنم بعـد از ایـن بایـد همیشـه تـو               . کنـد   طرف فرار می  

 .»سوراخها قایم بشوند
هـایش    عثمان که زودتر رفته بـود حـالا بـا همسـر و بچـه              

حسـین هنـوز مثـل یـک        . کرد  ستاده بود و به عباس نگاه می      ای
حاجی حالا   «: کرد  سؤال سخت، به این عملیات آسان فکر می       

که همه چیز تمام شده بگو قضیه چی بود؟ یعنـی مـا نـامحرم               
 .»هستیم؟

. »گویم   برایت می  حتماً«:  عثمان را نشان داد و گفت      ،عباس
اهـالی دزلـی     «: عثمان خوشحال به طرف عباس آمد و گفـت        

صد تا گاو و گوسفند برایتـان قربـانی کردنـد، از آمـدن شـما                
ایـن  « : عباس پیشانی او را بوسید و گفـت       . »خیلی خوشحالند 

چنـد روز دیگـر     . منطقه از امروز دیگر در امـن و امـان اسـت           
حــالا بــاز هــم . شــوند پاســگاههای مــا در اینجــا مســتقر مــی

 .»خواهی از اینجا بروی؟ می
کجـا بهتـر از جـایی کـه شـما پاسـداریش               ،نه آقا عبـاس   «
 ».کنید می

وقتی از یکدیگر خداحافظی کردند،عباس صدای عثمان را        
عبـاس لبخنـد زد و      » آقا عباس من را بـبخش     «: از دورتر شنید  
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 . برایش دست تکان داد
دو روز بعد، حسـین نشسـته بـود و بـا ذوق و شـوق بـه                  

 : حرفهای فرماندۀ اطلاعات منطقه گوش می داد
آن شب به نفوذیها گفتم وظیفۀ شما این است که از صبح            «

 .شنبه تا غروب یکشنبه رویِ موقعیت دزلـی خمپـاره بریزیـد           
. هدفم از این کار به جان هم افتـادن کوملـه و دمکـرات بـود               

دیدی که خدا با ما بود آنها آن قدر از جنگیـدن خسـته شـده                
 .داشـتند بودند که توان یک ساعت مقاومت را هم در برابر ما ن     

کردند ما دژِ دزلـی را بسـادگی          بگذاریم از اینکه آنها باور نمی     
 ».فتح کنیم

ــه اش برداشــت و صــدای  حســین دســتش را از زیــر چان
. عبـاس بـا تعجـب نگـاهش کـرد         . اش در همه جا پیچید      قهقه

از کارهای تو می ترسـم مـن        « : حسین دوباره خندید و گفت    
 ».بگذارمهم مثلِ ضدانقلاب سر به کوه و بیابان 
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همـت دسـتش را     » !چشم «: عباس از جا بلند شد و گفت      
مـا هیچـی از دشـمن کمتـر          «: روی شانۀ او گذاشت و گفـت      

های ما را     دادیم براحتی یازده نفر از بچه       نباید اجازه می  . نداریم
مـن تـلاش     «: عباس سر به زیر انـداخت و گفـت        .»اسیر کنند 

 . »گردیم که با دست پُر برمی... شاءا ان.کنم خودم را می
. از سنگر فرماندهی که بیرون آمد چشمش به حسین افتـاد          
: حسین منتظرش بود و بـا دیـدن عبـاس جلـو آمـد و پرسـید             

عباس عرق پشت گـردنش     » بالاخره، کجا باید عملیات کنیم؟    «
حاج همت نظرش ایـن بـود       «: اش پاک کرد و گفت      را با چفیه  

ه عمل کنیم، امّا من نظرم این بـود کـه           که روی پاسگاه رشیدی   
دلـیلش را هـم گفـتم و         های هشتاد و پنج بهتر است؛       روی تپه 

اش را خاراند و به فکر        حسین پشت گوش   .»حاجی قبول کرد  
  .فرو رفت
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 »کنی؟ به چی فکر می«
فقط باید خیلـی       هیچی؛ «: حسین افق را نگاه کرد و گفت      

اس، لبخنـدی زد و     عب ـ. »دقت کنیم تا نتیجۀ معکوس نگیـریم      
یک نقشۀ   کنیم به خدا،    توکّل می «: بازوی او را گرفت و کشید     

پُر ملاط تو سـرم اسـت کـه اگـر همـت کنـیم نتیجـۀ خـوبی                 
صبح روز بعد، هوا گرگ و مـیش بـود کـه بـه راه               . »گیریم  می

 تپه ـ ماهورهای  ،وقتی رسیدند عباس. راه طولانی نبود. افتادند
هـا هـر روز صـبح     عراقـی «:  گفتبه هم پیوسته را نشان داد و      

های هشتاد و پـنج مـی آورنـد و            حدود بیست نفر را روی تپه     
 آبـی    حسین بـه چنـد سـتاره کـه در زمینـۀ           . »گردند  شب برمی 

 : کمرنگِ آسمان سوسو می زد نگاه کرد و لبخند زد
 .»پسر، عجب اطلاعات دقیقی داری«

از اینجـا بـه      «: عباس دوربین را به چشم گذاشت و گفت       
وقتی به دامنۀ تپـه     . »خیز برویم   بعد را محضِ احتیاط باید سینه     

حسین خیره به   . کرد  رسیدند عرق از سر و صورتشان چکه می       
 .اطراف چشم دوخت

  .عباس رّدِ نگاه او را گرفت
نگران نباش، اینها هـیچ وقـت در روز روشـن منتظـر مـا               «

 .»نیستند
زد    می حسین سرش را بالا آورد و در حالی که نَفَس نفس          

ام بـه زمـین       چرا نگـران باشـم؟ تـا تـو را دارم جنـازه            «: گفت
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هر دو خندیدند و عباس با سرنیزه چنـد خـط روی   . »ماند  نمی
 »....ها باشد تسلیم عراقی این نقطه باید نقطۀ«: خاک کشید

 حرف او را    ،عباس.»یعنی، قتلگاه  «: حسین خندید و گفت   
 : نشنیده گرفت و ادامه داد

مهمتـر از     .  منطقه برای ریختن آتش برسر آنهـا       این دو  ....«
این نقطه است؛یعنی، محلی کـه نیروهـای مـا وارد           هم  هر جا   

 .»شوند تا اسیر بگیرند می
شـان    اگر بیشتر از کوپن   «: حسین ابرو بالا انداخت و گفت     

منتظر جـواب عبـاس نشـد و        . »چی؟،  خواستند مقاومت کنند  
در آن صورت راه     « :اش را لمس کرد و گفت       لولۀ سرد اسلحه  
عباس دوباره دوربین را به چشم گذاشـت و         . »جهنم باز است  

 : ها نشانه گرفت در همان حال انگشتش را رو به تپه
اینجا یک راه باریکی وجود دارد که آنها مـی تواننـد اگـر           «

 .»دوست داشتند برگردند
حسین فکر کرد اگر نقشۀ فرماندۀ اطلاعات عملـی بشـود           

دو روز بعـد، همـه آمـاده        . آید  شمن وارد می  ضربۀ بزرگی به د   
نیروها به سـه دسـته تقسـیم        . بودند تا به منطقۀ عملیاتی بروند     

 عباس برای آخرین بار هدف از حمله را به نیروها            شده بودند، 
 : گوشزد کرد

برادران من، از این ساعت به بعد ما به امید پیروزی قـدم             «
 گـرفتن   ، عملیـات  بزرگترین هدف ما هـم از ایـن       . داریم  برمی
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 .» متزلزل کنیم، تا روحیه او را کاملاًاسیر از دشمن است
عبـاس  . ساعتی بعد آنها در منطقۀ تحت نفوذ دشمن بودند        

ت نزدیـک شـدن بـه       أکنند کسی جر    ها فکر نمی    عراقی«: گفت
ما هم حق داریم، چون      البته حق هم دارند؛   ! تپه را داشته باشد   

فرمان عملیات خیلی   . »اند  لکنیم آنها خیلی خوش خیا      فکر می 
 عبـاس از دیـدگاه بـه        ،با شلیک اولّـین گلولـه     . زود صادر شد  

بیسیم چی بـا عجلـه گوشـی را بـه           . موقعیت دشمن نگاه کرد   
 .»برادر حسین است«: عباس داد و گفت

 .» به گوشم،خودم هستم«
هیچ فکر کردی اگر نیـروی کمکـی بـه آنهـا      . حاج عباس «

 در حالی که به     ،عباس. »شویم؟  میبرسد همگی اینجا قتل عام      
نگـران  «: گفـت ،  کـرد   جا شدنِ سربازان عراقـی نگـاه مـی          جابه
ها دو کیلومتر از خط پدافندشان دور         جوانمرد؛ عراقی  ....نباش

 تـو بـا     ،تواننـد بموقـع عمـل کننـد         هستند و نیروهایشان نمـی    
های خودت حمله کـن مطمـئن بـاش نتیجـۀ خـوبی هـم              بچه
 .»گیری می

 .»یاعلی«
هـا بـه       عراقـی  ،با حملۀ دسـتۀ اولّ بـه فرمانـدهی حسـین          

نشود     وارد عمل  دستۀ دوم فعلاً  «:  عباس گفت  .وحشت افتادند 
هـا   عراقـی . »کنـیم   تا تـرس و وحشـت را در دلشـان طـولانی     

 عبـاس دگمـه زمـان       .داشتند  دست از تیراندازی برنمی     ای  لحظه
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ــت   ــم دوخـ ــفحۀ آن چشـ ــه صـ ــار داد و بـ ــنج را فشـ  :سـ
حـالا دیگـر مطمـئن بـود حسـین و           . »پانزده...سه....دو....یک«

 .نیروهایش دشمن را از عقب غافلگیر کردند
 

ــاهرگش    ــی ســردی خنجــر را روی ش ــی وقت افســر عراق
فکـر  . اش را به زمین انـداخت       احساس کرد، زانو زد و اسلحه     

وقتـی صـدای    . کـرد کمـین آنهـا در کمـین افتـاده باشـد              نمی
  .م گرفت عباس از دیدگاه پایین آمدتیراندازی آهنگی ملای

 »همه می دانید که دسته ما چه مسئولیتی دارد؟«
 .»حاجی ؛ فقط گرفتن اسیر، بله«

نیروهای تحت فرماندهی عباس بسرعت آماده شدند و بـه          
عبـاس فریـاد    .  دوباره وزوز گلوله هـا شـنیده شـد         .راه افتادند 

 سربازان دشمن   ای از   عدّه. »! همین ،خواهیم  ما اسیر می  « : کشید
 حلقۀ محاصره لحظه به لحظـه تنگتـر         .دست به مقاومت زدند   

شدند وجـود   هیچ راه فراری برای آنها که باید اسیر می   . شد  می
وقتی دستها به نشـانۀ تسـلیم بـالای سـر بـرده شـد،               . نداشت

 .حسین خودش را رساند
حالا می رویـم دوش آب      «خدا را شکر که موفق شدیم ؛        «

 گوشـتِ کوبیـدۀ شـب مانـده         ،بـه رسـتوران   گیریم و     سرد می 
 .»دهیم سفارش می

کجا؟ چرا ناشی بـازی   «: عباس دست او را گرفت و گفت   
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ما کـه    «: حسین با تعجب نگاهش کرد و گفت      » آوری؟  در می 
 سـیزده   ، الحمداالله به جای یازده اسیر     .دیگر اینجا کاری نداریم   

و عباس دستش را بـه موهـای خـاکی او کشـید             . »نفر گرفتیم 
 ، هنوز کـار مـا تمـام نشـده         ،گوش کن بچه جان   «: لبخندی زد 

ها را بفرست داخلِ سنگرها و بگو آماده باشند،           خیلی زود بچه  
 .»فقط تأکید کن جلو چشم آفتابی نشوند

 .»امّا حاجی، این جزء برنامه نبود«
ای   وقتی نگاهِ خشمگینِ عباس را دید با شـیطنت کودکانـه          

ــت  ــرد و گف ــرخم ک ــه«: س ــه،بل ــماجت!  بل ــدش ،اولّ س  بع
توانسـت حـدس بزنـد چـرا بایـد در             هیچ کس نمـی   .»اطاعت

 عبــاس دوبــاره بــه دیــدگاه .ســنگرها بماننــد و آمــاده باشــند
ناگهان صدای رگبـار گلولـه      .انتظارشان زیاد طولانی نشد   .رفت

دشـمن  « : حسین با حیرت نگاه کرد و گفت.در همه جا پیچید  
 . »افلگیر می شدیمپاتک کرده، اگر رفته بودیم از پشت غ

با فرمانِ عباس نیروها دوباره وارد میدان شدند و دشمن را           
ها که دوباره غافلگیر شده بودنـد بـه           عراقی .زیر رگبار گرفتند  

احسـنت  «: حسـین روی زانـویش زد و گفـت         .عقب برگشتند 
چنـد نفـری از نیروهـای    . » کـه گـُل کاشـتی    جداً حاج عباس، 

ر حلقۀ محاصره گیر کردند     دشمن که خیلی جلو آمده بودند د      
حسین، به راهِ باریک نگـاه کـرد و          .مقاومت تسلیم شدند    و بی 
عباس . »بینی حاج عباس بقیه فلنگ را بستند        طبق پیش «: گفت
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این قسمت عملیات موضـوعی بـود کـه تـو نگـرانش             «: گفت
ــودی ــت  .»ب ــداخت و گف ــین ان ــودش را روی زم ــین خ  : حس

 . »! حاجی،اسیرتم«
 حـاج   .د که نیروها به موقعیت برگشتند     هنوز ظهر نشده بو   

بغض گلویش را گرفتـه     . کرد  همت ایستاده بود و نگاهشان می     
توانست حـرف بزنـد؛ امـًا صـورتش پـر از شـادی                بود و نمی  

 حرفهـایش از میـان بغـض و اشـک           ،وقتی دهان باز کـرد    .بود
 .شنیده شد

 .»کمرم شکسته بود، اجرتان با امام حسین علیه السّلام«
گردد به صف بسـیجیان نگـاه       ار که دنبال کسی می    انگ بعد،

همه به پشت   » پس این شیرمرد کجاست؟   «: کرد و فریاد کشید   
عباس را که سـر بـه زیـر         ،  سر نگاه کردند و در آخرین ردیف      

 . دیدند،انداخته بود
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 : به سر دو راهی کـه رسـیدیم راننـده ترمـز کـرد و گفـت                
بـاقر از پشـت وانـت       . »لامت؛ قدم رو تا پادگان    آقایون، به س  «

. تویوتا جست زد پایین ؛و دست من و مرتضی را هـم کشـید             
تـوی شـهر،      بعد از یک هفته مرخصی و بوهای جور به جـورِ          

مرتضی . کرد  منطقۀ جنگی حالی به حالیم می       حالا دوباره بوی ِ   
بـاز هـم تنـگِ غـروب        «: نگاهی به ساعتش انداخت و گفـت      

حـال ادامـه    اقر پشت بند حرف او را گرفـت و بـی       ب. »رسیدیم
مرتضـی سـاکش را روی      . »و باز هم دوراهـیِ غُصـه      .... «: داد

 باقر کنار شانۀ خاکی جاده نشست       .شانه انداخت و به راه افتاد     
ام با مرتضی بروم یا کنـار         مانده. و به سرخیِ غروب خیره شد     

 .باقر بنشینم
 ».خُل شده«

مـان خـُل      کـدام «: گـویم   نم و می  ک  به رفتن مرتضی نگاه می    
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باقر که انگار خُلق تنگش از جوش و خروش افتاده          . »نیستیم؟
 : کوبد اش می شود و مثل گوریل به سینه از جا بلند می

 .»به این جنابِ خُل بگو صبر کند تا با هم برویم«
انگشت چرک و شـورم را تـو دهـانم مـی کـنم و سـوت                 

کنـد؛ و تـا برسـیم      مـی  گردد و نگاهمـان      مرتضی برمی  .زنم  می
چند لکـه   . نشیند  کوبد و روی آن می      ساکش را وسط جاده می    

اند و خورشید زورکی بـه        ابرِ سرخ و خاکستری در هم پیچیده      
ام را مثل حولـۀ حمـام بـه سـر و              چفیه. آسمان بند شده است   
حالا دیگر گرمـای    .کنم  مالم و پفُ پفُ می      سینه و زیر بغلم می    
 و بفهمی ـ نفهمـی بـه آن عـادب     شناسیم جنوب را خوب می

جـان   ای بـی  رسـیم مثـل مجسـمه    به مرتضی کـه مـی    . ایم  کرده
بـاقر  . کشـد   اق بـاز دراز مـی     طاندازد و     خودش را به زمین می    

انـدازد و     دارد و روی شـانۀ دیگـرش مـی          ساک او را هم برمی    
فکر کردی نفهمیدیم خُلی که داری نقـش مجسـمه          «: گوید  می

پرد و سـرِ       از جا می   ضی شاد و شنگول    مرت .»کنی؟  را بازی می  
 : گیرد  میباقر را بغل

آخـرش بـه حـرفِ ایـن آقـا خـُلِ رسـیدی یـا نـه؟ اگـر           «
سـیم   مرگت نکند بایـد بزنـی بـه         خواهی دوراهی غصه دق     می

 »!آخر، پیاده
دانیم برای رسیدن به پادگان دستکم باید         هر سه نفرمان می   

 و حرفهـایش بـا      بـاقر کلافـه اسـت     . پنجاه کیلومتر راه بـرویم    
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آخرش از دستِ تو سر     .. .من«: زند  حرص از دهانش بیرون می    
 مرتضی دسـتش را زیـر بنـد سـاک      .»گذارم  به کوه و بیابان می    

 : کند اندازد و با مهربانی به باقر نگاه می می
کننـد هـم سـاک        رفیق هم رفقایِ امروزی، هـم قهـر مـی         «

 ».کنند کش می کولرا آدمهای خُلِ 
 صلح  اید چیق موافق«: گوید م و مرتضی می   خندی  هر سه می  

کنـد تـو سـاک و نخـودچی           بعد، دستش را فرو مـی     .»بکشیم؟
آورد  کشمشهایی را که مادرش توشۀ راهش گذاشته بیرون مـی    

. رویم ساعت بیشتر است که راه می   یک. کند  و با ما قسمت می    
رسـیم کـه    شود به این نتیجـه مـی   وقتی هوا حسابی تاریک می  

 .ردیمعجب غلطی ک
ترسـم اسـیر      ها به نظرم جلوتر نرویم بهتر است، مـی          بچه«

 ».بشویم
خیال شده و چند قدم جلوتر حرکـت          باقر که حالا پاک بی    

. انـدازد   گـردد و لگـدی بـه طـرف مرتضـی مـی              کند؛ برمی   می
: گویـد   بـاقر مـی   . رود  کند و از خنده ریسه می       مرتضی فرار می  

 ســربازانت اگــر تــو فرمانــدۀ جنــگ بــودی بعیــد نبــود کــه «
مرتضـی دوبـاره    » .صدکیلومتر دورتر از خط مقدم اسیر بشوند      

گیرد و صدایش     یک مشت نخودچی کشمش به طرف باقر می       
بهتر است  . درست است، رزمنده  «: گوید  کند و می    را کلفت می  

گردم به شکلک درآوردن      وقتی برمی .»دوباره چیق صلح بکشیم   
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نـدق نـورانی    دو تاف . زنـد   مرتضی نگاه کنم درجا خشـکم مـی       
زده بـه جـادۀ خـاکی     شود ذوق   بینم که هر لحظه بزرگتر می       می

کند   جا می   اش جابه   مرتضی ساکش را روی شانه    . شوم  خیره می 
. شـود   فندق نورانی بزرگ و بزرگتـر مـی       . »یا جدّا «: گوید  و می 

کنـد و     وانت تویوتا چند متر جلوتر ترمـز مـی        . شود  باورم نمی 
راننـده  . آورد  مـان هجـوم مـی     گرد و خاک جاده به سـر و مغز        

فقط یک نفر کنارِ راننده نشسـته       . کند  چراغِ کابین را روشن می    
 : کند مرتضی خوشمزگی می. رویم جلو می

مردی که چفیۀ سـفید روی      . »سواره که از پیاده خبر ندارد     «
زنـد و     لبخنـد مـی    اش انداخته است و کنار راننده نشسته        شانه
کنـد و دنـده معکـوس         خـم مـی   راننده ا . »خبر دارد «: گوید  می
 .دهد کشد و پدال گاز را بیخودی فشار می می

 .»بپرید بالا«
ای به تن      رفته  مرد چفیه سفید که لباس بسیجی رنگ و رخ        

گـذارد و بـا سـر عقـب           دارد، دستش را روی دست راننده می      
این «: گوید  کند و می    بعد به ما نگاه می    . دهد  ماشین را نشان می   
خـواهم بـروم    یربچه جا هست؛ من کـه مـی     جلو برای دو تا ش    

پرد بـالا و و کنـارِ         باقر فرزی می  » .عقب آب و هوا عوض کنم     
انـدازد عقـب تویوتـا و         مرتضی ساکش را می   . نشیند  راننده می 

بـرای  . رود  بدون استفاده از دست و با یک جست بلند بالا می          
باقر سـرش را    . روم عقب   شوم و می    تصمیم گرفتن معطل نمی   
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ماشـین  . کشـد  آورد و برایم خط و نشان می  ه بیرون می  از پنجر 
مان بـازی     کند و هوای گرم روی صورتِ گُر گرفته         حرکت می 

 .کند یم
 »خواهید بروید پادگان؟ حتماً می«

کـنم و     به صورت آفتاب سوخته مرد چفیه سفید نگـاه مـی          
گـذارد و یلـه       مرتضی ساکش را زیر سرش می     . »بله«: گویم  می
 : دهد می

د پادگان، بنویسید جهنم؛ راهِ ابریشم هـم ایـن قـدر            نگویی«
 ».سخت و طولانی نیست

اش   مردِ چفیه سفید دستی به ریشهای مشکی و بـه قاعـده           
. دهد  کشد و سرش را مثل معلم حساب و هندسه تکان می            می

 کـه ایـن     شا  زنم زیر زبانش پر از حرف باشد قیافه         حدس می 
 .گوید جوری می

 »مگر شما بسیجی نیستید؟«
: گویـد   دارد و مـی     اش را از روی سـاک برمـی         مرتضی یلـه  

مـرد چفیـۀ سـفید      . »الفاتحـه «بفرمایید حالا که بسیجی شدیم،    «
آنکـه    ای بـی    گـذارد ولحظـه     دستش را روی دست مرتضی می     

مرتضی دسـت دیگـرش را کـه        . کند  حرف بزند او را نگاه می     
 .شود گذارد و خم می آزاد است روی سینه می

 »خواهید معجزه کنید؟ یمخلصیم اخوی، م«
خنـدد    مردِ چفیه سفید از حرفهای مرتضی یک دلِ سیر می         
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مرتضـی لـب و     . »به این روحیـه   ... ماشاا«: گوید  ر می سو آخر   
کنـد و     کند؛ زیپ سـاک را بـاز مـی          دهانش را کج و معوج می     

آورد و به طرف مردِ چفیـه         مشتی نخودچی کشمش بیرون می    
 .گیرد سفید می

گـوییم    اش مـی    مـا بـه   . تان خوب است    بخورید برای فک  «
شود حرفهای اضافی نـزنیم و زیـر          چیق صلح، چون باعث می    
 ».مشت و لگد دوستان نیفتیم

از مرد چفیـه    . آید  ماه همراهمان می  . کنم  به آسمان نگاه می   
خواهد مرتضی با احترام بیشـتری        سفید خوشم آمده و دلم می     

 .مای دار ر بیهودهابا او حرف بزند؛ اما انتظ
تـان کـه بـه از مـا بهتـران             شما هم بسیجی هستید؟ قیافـه     «
 ».خورد می

شـد، سـرش را       مرد چفیه سفید که لبخند از لبش دور نمی        
. »مثل خودت، امّا نه به مخلصی تـو       «: گوید  دهد و می    تکان می 
. زنـد   مرتضی یکریز حرف می   . بندم  ام و چشمهایم را می      خسته

 . کار بیندازداش را از انگار چیق صلح نتوانسته فک
خـدا کنـد بـه فکـر        . شنیدم فرماندۀ لشکر عوض شده    .. .«

مـن کـه چشـمم آب       ... یعنـی . ها باشـد    مشکلات بچه بسیجی  
 ».خورد البته نمی

وار مرتضـی آرامـش را از مغـزم گرفتـه             حرفهای مسلسـل  
از .  یک چرت خواب را بـزنم      دِای ندارم و باید قی      چاره. است
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م او مـرد چفیـه سـفید را تخلیـۀ           قرار معلوم تا به پادگان برسی     
 .اطلاعاتی کرده است

دادم ده تـا دیـو        اگر من فرماندۀ لشکر بودم دستور مـی       ... «
هـای    ارتشی به قطار صف بکشند اولِّ دوراهی غصه تا بسیجی         

 ».ای مثل ما راحت به پادگان برسند بخت برگشته
 »یعنی، غصۀ تو همین است؟«

چـپ بـه مـرد        چپ اندازد و   مرتضی صدایش را تو گلو می     
 .کند چفیه سفید نگاه می

دانـی دوراهـی      ها،اصلاً می   ای بابا، مثل اینکه تو باغ نیستی      «
ای را که الان دارد برایمان لالایـی          غصه کجاست؟ همین جاده   

 ».بینید؟ برو تا برسی به اوّلش خواند را می می
مرد چفیه سفید با اشـارۀ سـر حرفهـای مرتضـی را تأییـد               

 .افتد به شیشۀ عقب ماشـین       نگاهم می . زند   می کند و لبخند    می
کند و با     کند و انگار اشاره می      باقر چِشم و ابرو بالا و پایین می       

یقین فهمیده مرتضی مثل همیشه آب      . کوبد به سرش    دست می 
 .و روغن قاطی کرده است

 »مشکل دیگری نداری؟ فقط همین؟... «
دهـد و بـا دلخـوری     مرتضی دوبـاره روی سـاک یلـه مـی      

. »نه، جناب فرمانده، باقی سلامت، بعـدش شـهادت        «: گوید  می
گـذارد و     مردِ چفیه سفید دسـتش را روی شـانۀ مرتضـی مـی            

 .کند صمیمانه نگاهش می
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شوی؟ راحت حرفت را بگو، اصلاً فکـر          چرا ناراحت می  «
 ».کن من فرماندۀ لشکر هستم

کشـد و   بنـدد و دراز مـی   مرتضی این بار چشمهایش را می    
کنم چیق صـلح اثـرش        فکر می . گذارد روی ساک    سرش را می  

 .آلود است صدایش خواب. را گذاشته است
مـان بـه ایـن حرفهـا          نه اخـوی مـن و تـو گـروهِ خـونی           «
 ».فعلاً لالایی بهتر است. خورد نمی

از دیدت چشمهای بستۀ مرتضـی همـان قـدر خوشـحال            
توی خواب و بیـداری هسـتم کـه         .شوم، که از دیدن تویوتا      می

 : شنوم کند و صدای باقر را می رمز میماشین ت
 ».رسیدیم«

شود و هر سه نفرمـان را         مردِ چفیه سفید هم با ما پیاده می       
ببخشـید، ایـن    «: گـویم   در آخرین لحظه می   . گیرد  درآغوش می 

مرد چفیـه سـفید بـا دو        . »شود  رفیق ما خیلی زود صمیمی می     
 .زند گیرد و لبخند می دست باوزهایم را می

 ».خوبه، اصل، اخلاص است، که داردهمین جوری «
اش   شـود بـاقر بـا دسـت بـه پیشـانی             وقتی تویوتا دور می   

 »فهمیدید کی بود؟«: گوید کوبد و می می
 نـد؛ و ک جـا مـی   اش جابـه  مرتضی بندِ سـاک را روی شـانه       

 : گیرد زیر آن اندازد و دهانش را می نخودی را به هوا می
 ».آره فهمیدیم، پسرِ بابایش بود«
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شـب، وقتـی تـو      . افتـیم   کند و بـه راه مـی        سکوت می باقر  
صدای باقر  . کنیم  ایم و به سقف نگاه می       سایشگاه دراز کشیده  آ

کسی کـه عقـب     «: زند  انگار با خودش حرف می     .شنویم  را می 
» حـاج عبـاس کریمـی     . تویوتا نشسته بود فرماندۀ لشـکر بـود       

ه بینـیم ک ـ    می. خورد  ها تکان می    ناگهان مرتضی مثل برق گرفته    
بـه بـاقر نگـاه      . چشمهایش گرد شده و رنگـش پریـده اسـت         

دیگر هیچ شـک    . چشمهای باقر هم خیس اشک است     . کند  می
مثـل یـک تکـه      . ای برای مرتضی بـاقی نمانـده اسـت          ههو شب 

بعد، دستِ لـرزانش را دراز      . افتد  جان در جایش می     گوشت بی 
 کشد روی   کننده آسایشگاه پتو را می      کند و تو گرمای کلافه      می

خواهیم بـه     سه ماه بعد وقتی می    . زند  سرش؛ و تا صبح زار می     
ــرویم خیالمــان راحــت اســت  ــیم وقتــی  مــی. مرخصــی ب دان

 .اند گردیم چند دیو ارتشی به قطار صف کشیده برمی
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ای از نیروهـا      عده. شد  صدای گلوله از هر طرف شنیده می      
هـا زوزه     خمپاره. کردند   می یروش پی به طرف سنگرهای دشمن   

؛ و زمین مثل گهـواره      ندشد  کشان در دور و نزدیک منفجر می      
و د  منطقۀ عملیـاتی در مـِه غلیظـی از دود و گـر            . لرزید  ای می 

بـا شـنیدن غـرش هواپیماهـای دشـمن          . غبار فـرو رفتـه بـود      
جـی  .پـی .چند نفـر از آر    . کنند  ضدهواییها شروع به شلیک می    

تانکها در تیـررس قـرار      . کشند  ریز سرک می  زنها از پشت خاک   
 .گرفتند

 .»کند بزن مجتبی، بزن دارد فرار می«
نشیند گلوله    دود و روی زانو می      جی زنها می  .پی.یکی از آر  

جی با شتاب و مثلِ خطی سیاه و باریک به بدنۀ فولادی            .پی.آر
 .رسد تانک می

 » .االله اکبر«
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انـد    ان گذاشته خدمۀ تانک آتش گرفته دستها را بالای سرش       
. رسـد   دوباره صـدای هواپیمـا بـه گـوش مـی          . آیند جلو   و می 

نیروهای رزمنده، یک چشم به آسمان دارند و یـک چشـم بـه              
ناگهـان زمـین بـه      . کنـد   درپی شلیک می      هوایی پی ضد. رو  روبه

گذارد و به جایی که       کریم دوربین را به چشم می     . افتد  لرزه می 
 .کند دود و آتش درهم پیچیده نگاه می

 ».به خیر گذشت«
آیـد و گوشـی را        چی بـا صـورت خـاکی جلـو مـی            بیسیم

 : گیرد به طرف کریم می
ــاس پشــت خــط اســت، از اوضــاع و احــوال   « حــاج عب
 ».پرسد می

گیـرد و یـک انگشـتش را در گـوش             کریم گوشـی را مـی     
 .کند تا صدای فرمانده را بهتر بشنود دیگرش فرو می

کـلاغ شـنیدم کمکـی      چه خبر کریم جان، صدایِ قارقـار        «
 »بفرستم؟

نشیند روی زانو و گوشی را بیشتر به گوش فشار            کریم می 
 .شود  خِش شنیده می صدا با خِش. دهد می

مواظب هواپیماهای  .. .نگذارید تانکها به جلو نفوذ کنند     ... «
 ».دشمن هم باشید

کنـد    یکی از هواپیماهای دشمن در سطح پایین حرکت می        
دوبـاره صـدای ضـدهوایی شـنیده        . رود  و ناگهان شیرجه مـی    
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از . شـود   کریم گوشی به دست به آسـمان خیـره مـی          . شود  می
انگار چیزی  . زند  پشت هواپیما مثل لوله بخاری دود بیرون می       

اند، کـه صـدای االله        های دیگر هم دیده     بیند رزمنده   را که او می   
 .اکبر به هوا بلند شده است

 »...آنجا چه خبر است کریم؟«
. زنـد   شـود و لبخنـد مـی        شحالی از جا بلند می    کریم با خو  
 : تواند پنهان کند اش را نمی ذوق و شوق

کنـد،    دارد سقوط می  . یکی از کلاغها را زدیم    . زدیم. زدیم«
 ».از نَفَسِ خیرِ شما بود حاج عباس

 
بفرماییـد  «: عباس جعبۀ خالی مهمات را نشان داد و گفـت         

شده بود، جلو آمد و     خلبان عراقی که به عباس خیره       . »بنشینید
جعبۀ مهمات کـه حکـم صـندلی دفتـر فرمانـدهی را             . نشست

 .افتد دارد، زیر سنگینی هیکل درشت خلبان به سر و صدا می
 ».دستهایش را باز کنید«

خطرناک اسـت، حـاجی؛     «: فؤاد یک قدم جلو آمد و گفت      
این بابا قدَِ هواپیمای خودش است یک دفعه دیدید هوایی شد           

 : زند دهد و لبخند می ا ملایمت سرش را تکان میعباس ب» ...و
 ».آید نه، نگران نباش هیچ مشکلی پیش نمی«

ها به آرامی دستهای خلبان را از قید دستبند       یکی از بسیجی  
  دهـد و هیکـل      خلبان مـچ دسـتش را مـالش مـی         . کند  آزاد می 
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 .کند جا می اش را روی جعبه مهمات جابه گنده
 »گرسنه نیستی؟«

خلبـان عراقـی    . کنـد   ای عبـاس را ترجمـه مـی       فؤاد حرفه 
ای را چند بار تکرار       گذارد و جمله    دستش را روی شکمش می    

 .کند هی می زند و هی فؤاد لبخند می. کند می
الفـور قـورت      از قرار معلوم حاضر است یک گـاو را فـی          «
 ».بدهد

فـؤاد  . رود به طرف خلبـان      شود و می    عباس از جا بلند می    
 دسـت   نکند ومنتظر است تا خلبـا       می رخودش را جمع و جو    

گـذارد و      می نعباس دستش را روی شانۀ خلبا     . از پا خطا کند   
فـؤاد  » ریـزی؟   دانی روی چه کسـانی بمـب مـی          می«: گوید  می

جوانـک  .زنـد   ای زلُ می    خلبان به نقطه  .کند  بالفاصله ترجمه می  
ــتور     ــده دس ــا فرمان ــت ت ــر اس ــیجی منتظ ــذا را آبس وردن غ

 .گذارد یعباس منتظرش نم.بدهد
برو برای این بنده خدا غذا بیاور، از قول من بگو جیره ده           «

 ».نفر بدهند
. زنـد   گویـد و خلبـان لبخنـد مـی          فؤاد به عربی چیزی مـی     

ما، ادعا نداریم که    «: گوید  گیرد و می    عباس دست خلبان را می    
السلام با تو رفتار کنیم، امّا دسـتِ        خواهیم با عدل علی علیه      می

ه شما راه انداختید دشمن برای ما دشمن است         نقد با جنگی ک   
. »کنـیم   رفتـاری مـی    و وقتی اسیر شد به حکم مولا با او خوش         
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ــاس   ــای عب ــۀ حرفه ــد از ترجم ــورتش را در  ،بع ــان ص  خلب
عبـاس روی جعبـۀ خـالی مهمـات         . کنـد   دستهایش پنهان مـی   

نشیند و در حالی که به خلبـانِ عراقـی خیـره شـده اسـت                  می
کـنم    فکـر مـی   . هم با این اسیر تنها باشم     خوا  من می «: گوید  می

فـؤاد بـه    » .عمل ما بیشتر از حرف و شعار تـأثیر داشـته باشـد            
 .رود کند و بیرون می چشمان خیس از اشک خلبان نگاه می

 
. شود  حالا دیگر هیکل گندۀ خلبان باعث تعجب کسی نمی        

عباس دستور داده که بگذارند او آزادانه در میان نیروها رفـت            
هـای کوچـک از رفتـار نیروهـای           خلبان مثل بچـه   . کندو آمد   

وقتی کریم او را دید که پشـت یکـی    . شود  ایرانی ذوق زده می   
فـؤاد کـه    .  مشـکوک شـد    ،کنـد   از خاکریزها نشسته و فکر می     

خلبان زانوی غم در بغـل      . همیشه آماده بود با کریم همراه شد      
فؤاد کنارش نشست خلبان فقط     . ریخت  گرفته بود و اشک می    

 : زد کرد و حرف می رو نگاه می به روبه
از روزی که به دنیا آمدم چیزهای خیلی عجیب و غریبـی            «
امّا ندیدم آدمهایی که شب و روز بـا گلولـه سـر و کـار                . دیدم

ارتش عراق  .دارند تا این حدّ با دوست و دشمن مهربان باشند         
من تـو  .رویم هیچ وقت به ما نگفت که به جنگِ چه کسانی می     

همین سـربازی کـه     .ست روز با اعتقادات شما آشنا شدم      این بی 
کنـد چیزهـای خیلـی بزرگـی از شـرف و              با من زنـدگی مـی     
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 »...مردانگی به من یاد داد
 »گویی؟ منظورت حاج عباس است؟ کدام سرباز را می«

فـؤاد  . »گـویم   بله، سرباز عباس کریمی را می  : خلبان گفت 
و هم فرمانـدۀ    درست؛ او هم سرباز است      : لبخندی زد و گفت   

 ».جنگنـد   یعنی فرماندۀ همه کسانی که در این منطقـه مـی          .تیپ
کنـد لبخنـدی زد، امـّا         کرد فؤاد شوخی مـی      خلبان که فکر می   

فـؤاد  . به چهرۀ فؤاد چشم دوخت ناگهان از جا بلند شد          وقتی
کلمات به درستی   .های درشت عرق را روی پیشانی او دید         دانه

ایش بـه زور از گلـویش       چرخیـد و صـد      در دهان خلبان نمـی    
یعنی؛این جوان لاغر اندام، با آن لباسهای ساده        «: آمد  بیرون می 

شود فرمانـدۀ تیـپ        فرماندۀ تیپ است؟ چطور می     ،درجه  و بی 
روز زنــدگی کنــد،تو حقیقــت را  بــا یــک ســتوان چنــد شــبانه

 »!گویی، فؤاد نمی
حاج عباس در جنگ سابقۀ     «: فؤاد دوباره لبخند زد و گفت     

جنگید ضـدانقلاب و       وقتی در کردستان می    یحتّ .اردطولانی د 
خلبان صـبر نکـرد   » .ها برای سرِ او جایزه گذاشته بودند       عراقی

دانسـت   فؤاد نمـی . تا بقیۀ حرفهای فؤاد را بشنود و به راه افتاد 
دوید و تا فؤاد برسد او        خلبان حالا دیگر می   .او چه خیالی دارد   

اس با تعجب به قیافۀ     عب.خودش را به سنگر عباس رسانده بود      
فؤاد رسید و دیـد کـه خلبـان زانـو زده          .آشفتۀ خلبان نگاه کرد   

گفـت و     خلبان مـی  .آورد  عباس از حرفهای او سر درنمی     .است
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وقتـی گفـتم    «: فؤاد به طرف عباس رفت و گفت      .کرد  گریه می 
بنـدۀ خـدا بـه      . شما فرماندۀ تیپ هستید یک دفعه قاطی کـرد        

 فرماندۀ تیپ دل بدهد و قلوه       رسیده که با یک     خیالش هم نمی  
. »کرده شما یک چیزی بالاتر از نگهبان هسـتید         فکر می . بگیرد

فـؤاد  .عباس زیر بغل خلبان را گرفت و او را از جا بلنـد کـرد              
عبـاس در   . »راستی چه کارش کردیـد، حـاج عبـاس؟        «: گفت

چه کـار بایـد     «: کرد گفت   حالی که اشکهای خلبان را پاک می      
های جنگ با  ری را با او داشتم که همۀ بچه   کردم؟همان رفتا   می

چند روز بعد فؤاد در حالی که خوش و سـرحال           . »اسرا دارند 
حـاج  «: رسید بـه سـنگر فرمانـدهی رفـت و گفـت             به نظر می  

عباس،خلبــان عراقــی حاضــر نیســت او را بــه اردوگــاه اســرا 
خواهم مثل یک سرباز در اختیار فرمانـدۀ          گوید می   می.بفرستیم

در روزهــای بعــد، عبــاس خبــر خوشــی را بــه  .»شــما باشــم
برادران عزیز، با اطلاعات ارزشمندی که اسرا       «: نیروهایش داد 

با میل و رغبت در اختیار ما گذاشتند خودتان را برای عملیات            
 .» آماده کنید،والفجر پنج
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 بسیجی تازه وارد
 

. مهدی بیل دسته کوتـاه را در خـاک فـرو کـرد و نشسـت      
حجت نگـاهش کـرد و    .آمد  اش بالا نمی    گی نفس دیگر از خست  

اکبـر کـه      علـی . »هنوز هیچی نشده زهوارت در رفت؟     «: گفت
 .کرد به آنها نگاه کرد و دست از کار کشید میبسختی کار 

خواهد به دادمان برسـد؟      میدر این بیابان خدا هیچ کس ن      «
 »شود سنگر بکنیم؟میآخر مگر با سه نفر 

کرد و بـه دورتـر چشـم        مهدی دستش را سایبان چشمش      
 دیگر توان کار کردن نداشت؛ از صبح زود یـک بنـد             .چرخاند

. زمینِ سفت را کنده بود تا سنگرهای کمین زودتر آماده بشود          
فرسـتد، امـّا تـا       میفرماندۀ گردان قول داده بود نیروی کمکی        

علی اکبر قمقمۀ آب را به دهـانش        . حالا هیچ خبری نشده بود    
 .عطش قاطی شدگذاشت و حرفهایش با 

 خدا بـه فریادمـان برسـد        ،سلام بر حسین علیه السّلام    ... «
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تو «: مهدی خندید و گفت   » .شود  اینجا با بلدوزر هم کنده نمی     
با شنیدن صدایی کـه از شـلیک        . »که خودت بلدوزری پهلوان   

توپخانۀ دشمن بـه گـوش رسـید هـر سـه بـه آسـمان چشـم                  
ــد ــت . دوختن ــر گف ــی اکب ــه  «: عل ــت ش ــو موقعی ــت ت ید رف
حجت دستش را مثل شیپور به گوش گذاشت و یک          ».شاکری

 : پایش را بالا گرفت
رفت جایی که هـیچ بنـی   !  گدای شخمی ،نچُ، سمت چپ  «

 ». حیف از گلوله،یعنی.کشد بشری نَفَس نمی
هنوز مهدی دهان باز نکرده بود که زمین لرزید و ترکشـها            

. ندمثلِ یک دسته زنبـور وزوزکنـان از بـالای سرشـان گذشـت             
گلولۀ توپ پشت سنگرهای کمین منفجـر شـده بـود و بـوی              

پـس  «: مهدی سرفه کرد و گفـت     . رسید  باروت آن به مشام می    
علی اکبر ولو شد روی زمین و آه و ناله          »گفتی گدای شخمی؟  

 : کرد
 ».فاتحۀ من را بخوانید که حالِ کار کردن ندارم«

همـه چیـز     .مهدی دوباره در بیابان روبه رو چشم چرخاند       
رفت تـا پلیـت      حجت. زد  یرِ نورِ تند خورشید به سفیدی می      ز

 عـرقِ   ،مهـدی .  را جابه جـا کنـد      هیکی از سنگرهای آماده شد    
 با خودش   .اش را پاک کرد و چند قدم به جلو برداشت           پیشانی
 : حجت فریاد کشید  »بینم ؟  درست می،یعنی«: گفت
نم تـوا   من تنهایی نمـی    یکی به دادِ منِ بدبخت برسد،      بابا،«
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تفاوت به داد و قال       علی اکبر بی   .»بگذارمسقف  پلیت را بالای    
  .حجت به طرف مهدی رفت

 »....بینم ؟ یعنی مییعنی چه آقا مهدی؟ درست «
  : مهدی او را به جلو کشید و با خوشحالی گفت

 »!بینی که  می ،کنیمیچه قدر یعنی یعنی «
 حجت هم خودش را رساند و دستهایش را به هم مالیـد و        

 »!چه بموقع آمد این نور دیده«: ذوق زده نگاه کرد
 هـر سـه در جـایی کـه          .دوباره توپخانۀ دشمن شلیک کرد    

حجت دستش . بودند نشستند تا صدای سوت گلوله را بشنوند    
خدایا، ایـن نـورِ دیـده را حفـظ          «: را به آسمان گرفت و گفت     

و بـه طـرف     . »نیروی کمکی است  «: مهدی زیر لب گفت    .»کن
 :  حجت روی دستهایش ایستاد و سوت بلبلی زد.بیل رفت

بیل را غلاف کن، کلنگ  را بردار کـه صـاحب بیـل دارد               «
 ».آید می

 : مرد بسیجی از شیب تپه بالا آمد و به طرف آنها رفت
 ».خسته نباشید ،خدا قوت«

 . تـازه وارد   ،مانده نباشـی  «: حجت به جای همه جواب داد     
 کارد  ، دوربین ، مجهز آمدی  چه! خورد  ات به آبادی ما نمی      قیافه

اش را    بسیجیِ تـازه وارد چفیـه     » چه قبراق ؟  ... فانسقه ،سلاخی
اش برداشت و به سر و صورتش مالید و لبخندی            از روی شانه  

 : زد
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 .»قابل نداره«
علی اکبر بیل دسته کوتاه را از دست مهدی گرفـت و تـو              

دوبین و  .خدمت شما «: دستِ بسیجی تازه وارد جا داد و گفت       
 ».ین جور چیزها را هم بگذار برای یک وقت دیگرا

 »  ...!.آخرمن«
آخـر  «: علی اکبر چالۀ نیمه کنده شده را نشان داد و گفـت           

 اینجا که آمدی بایستی مثـلِ یـک بلـدوزر           ،ماخر ندارد اخوی  
حجت یک گام به جلو برداشت و بیل را         . »مثلِ اینجانب   باشی،

 علی اکبر خان این     ۀبا اجاز «: از دست بسیجی تازه وارد گرفت     
 باید کمک کند تا پلیـت را روی سـقف سـنگر             نور دیده فعلاً  

 مـوافقی   ،شود بلدوزر   رسد و می     بعد خدمت شما می    ،بگذاریم
 »تازه وارد؟

هر چـی شـما     « : بسیجی تازه وارد دوباره لبخند زد و گفت       
علی اکبر که تیرش به سنگ خورده بود بـا دلخـوری            » .بگویید

بیل دسته کوتاه دوباره به مهدی      . رد نگاه کرد  به بسیجی تازه وا   
حجـت در حـالی کـه دسـتِ بسـیجی تـازه وارد را در         . رسید

مـا کـه   «: کشید، گفـت   دست گرفته بود و به طرف خودش می       
علی اکبر قمقمه آب را به دهانش گذاشت و صـدایش           . »رفتیم

 .به گوش بسیجی تازه وارد رسید
 »بلی نکنی؟ها، تن کارت که تمام شده زود برگردی«
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حجت نگاهی به قـد و قامـت بسـیجی تـازه وارد کـرد و                
 یـا چیـزی     ،برداری   وزنه  مثلاً  ورزشکار نبودی؟  تو قبلاً «: گفت

 سـنگر بـه      بسیجی تازه وارد از بالایِ سقفِ     »ها ؟   تو همین مایه  
: ای از سایه لم داده بود نگاه کرد و گفت           حجت که زیر باریکه   

شـاید هـم ورزشـکار        شود،  اره می ولی تو جبهه آدم همه ک     ! نه«
تـا آن  . حجت صورتش را زیر سایه کشید و اوم اوم کرد        »  !شد

 .روز ندیده بود کسی با این همه جدیت کار کند
دست زدن به پلیت فلزی داغ مثل گرفتن آتـش در دسـت             

  .بود
خـواهی    سـوزد و مـی      سوزد؟ یا مـی     راستی تو دستت نمی   «

 »قیافه بگیری ؟
اش را    ز سقف سنگر پایین آمد و چفیـه       بسیجی تازه وارد ا   

اجــر معنــوی ایــن کــار «: بــه پشــت گــردنش مالیــد و گفــت
حجـت بـا دیـدن      » .گذارد آدم به ایـن چیزهـا فکـر کنـد            نمی
 . اکبر از جا بلند شد و سنگر حاضر و آماده را نشان داد علی
 »بینی چه کولاکی کردم؟ می ،بگو دست مریزاد«

 گرفــت و رو بــه علــی اکبــر حرفهــای حجــت را نشــنیده
ــازه وارد کــرد و گفــت اینجــا کــه دیگــر کــاری «: بســیجی ت

بسیجی . »بوسد  نداری،دوتا سنگر مانده که دست خودت را می       
اش انـداخت و دسـت روی چشـم           تازه وارد نگاهی به ساعت    

 : گذاشت
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نه اینجا کاری ندارم؛ امّا اگر اجـازه بـدهی اولّ نمـازم را              «
 ».بخوانم

رفتار بسیجی تازه    .کرد  د و نگاه می   مهدی دورتر ایستاده بو   
علی اکبر رفت و بسـیجی تـازه        .آمد  وارد به نظرش عجیب می    

چند دقیقۀ بعد مهـدی او را دیـد کـه بـه             . وارد به نماز ایستاد   
اکبر بیل را از زمین برداشت و بـه طـرف             علی .آمد  طرفشان می 

جایی را کـه بسـیجی تـازه وارد بایـد خـاکبرداری              .او گرفت 
حجت زیر سایۀ سنگر آماده نشسته بـود و         . لوم بود کرد مع   می

علی اکبر به   .کرد  با دوربین بسیجی تازه وارد به اطراف نگاه می        
ب این بابا را باید به عجای ـ     «: طرف مهدی رفت و آهسته گفت     

سـر و   . » خستگی حالیش نیست   هفتگانۀ دنیا اضافه کنند، اصلاً    
 تمـام   چیزی بـه  . صورت بسیجی تازه وارد از عرق خیس بود       

شدن کار نمانده بود که بیل را به زمین گذاشت و به سـاعتش              
فکـر  «: علی اکبر گفـت   . مهدی او را زیر نظر داشت     . نگاه کرد 

بسـیجی تـازه وارد     . »کنم زهوار این هم مثل خودمان در رفت       
 اگـر کـار     ،با اجازۀ شما مـن بایـد بـروم        «: نزدیک شد و گفت   

هنـوز  » .بخشـید    مـی  کـه مـن را    ...  انشـاا  .رفتم  مهمی نبود نمی  
داد که صدای حجـت       اکبر جولان می    بدخُلقی تو صورت علی   

 : بگوش رسید
 ».آید فرماندۀ گردان دارد می«

 حجـت دویـد و      .علی اکبـر و مهـدی از جـا بلنـد شـدند            



69 بسیجی تازه وارد

 .دوربین را در دست بسیجی تازه وارد جا داد
 ».السّلام  اجرتان با امام حسین علیه، خداحافظفعلاً«

چند دقیقـۀ    . تازه وارد را هیچ کس نشنید      حرفهای بسیجی 
 بسـیجی تـازه وارد مشـغول        .بعد مهدی به پایین تپه نگاه کرد      
حجت به بـدنش کـش داد و        .حرف زدن با فرماندۀ گردان بود     

وقتـی فرمانـدۀ    . »به لطف نور دیده کار من تمـام شـد         «: گفت
 فرماندۀ گردان بـا آنهـا       .گردان رسید هر سه به طرف او رفتند       

 حـاجی از شـما خیلـی تعریـف          ،احسنت«: د و گفت  دست دا 
حجـت کـه از     . مهدی با تعجب به علی اکبر نگـاه کـرد         » .کرد

 »کدام حاجی؟«: آورد، پرسید حرفهای فرمانده سر در نمی
فرماندۀ گردان دستش را روی شانۀ او گذاشت و لبخنـدی           

 : زد
 ،گـویم   گذارید؟ حاج عباس را مـی       حالا سر به سر من می     «

» . امروز آمده بود منطقه را بازرسـی کنـد          ید لشکر، فرماندۀ جد 
 مهدی روی زانـو خـم       .اش کوبید   علی اکبر با دست به پیشانی     

حجت دویـد تـا   . اش از هق هق گریه به تکان افتاد        شد و شانه  
ای در دور دسـت       که مثل نقطه   خودش را به بسیجی تازه وارد     

 .پیدا بود برساند
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حـالا  . اعتی بعد از عملیات بدر پاتک کـرده بـود         دشمن س 
: قاسم گفت . هم جادۀ تدارکاتی را بسته بود به توپ و خمپاره         

حالا باید چه کار کنیم، حاجی؟ چند تا از ماشینهای تدارکات           «
هـا مهمـات     از این طرف بچه، جاده را بستند به گلوله،را زدند 
 توپخانـه   دهـد از     موقعیت منطقه هـم کـه اجـازه نمـی          ،ندارند

عباس، دوربـین را    » .ما هستیم و سلاحهای سبک    .استفاده کنیم 
خـوب نگـاه کـن،      «: از چشم برداشت و به طرف قاسم گرفت       

 ، مهم نیست  ما یک تانک دارند، امّا این اصلاً      آنها برای هر نفر     
 تو و   .چون ما هم برای همۀ تانکهاشان یک نقشۀ خوب داریم         

 این قسمت نفوذ کنند، تـا       ها از    عراقی یدنیروهایت فقط نگذار  
 برای رساندن مهمات بـه      .وقت عملی کردن نقشۀ ما هم برسد      

  ».، فعلاً خداحافظکنممیها هم خودم یک فکری  بچه
 ،ای داری   چـه نقشـه   «: قاسم با تعجب نگاه کـرد و پرسـید        
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 ،کنیم بـه خـدا      توّکل می «: عباس لبخندی زد و گفت     »حاجی؟
 ».ها هدر برود گذاریم زحمات بچه نمی

 نسـیم ملایمـی     .عباس از دیدگاه پایین آمد و بـه راه افتـاد          
ماه از   اسفند    خورشیدِ .بوی آبگیرها را در فضا پخش کرده بود       

 .تابید آسمان به شرق دجله می
 

جـی را بـه دوش      .پـی .هـای آر    عباس، گونی پـر از گلولـه      
هـای خمپـاره مثـل بـاران روی جـاده             گلوله. انداخت و دوید  
جوان بسیجی با دیدن فرمانـدۀ لشـکر        . گرفت تدارکاتی باریدن 

  .از کانال بالا آمد و گونی را از پشت او گرفت
 »ایم، چرا شما؟ حاج عباس شرمنده«

وقـت ایـن    «: اش را پاک کـرد و گفـت         عباس عرق پیشانی  
یـک ردیـف   » .ها برسانیم ها را به بچه     باید گلوله  حرفها نیست، 

 در همین حـال،     .از کنارش گذشت    زمین را شخم زد و     ،گلوله
 .صدای فریاد چند نفر بگوش رسید

 »   ...االله اکبر....االله اکبر«
 هنوز قدم از قـدم برنداشـته        .عباس به طرف صدا برگشت    

سید مهـدی  . بود که دستی او را گرفت و به داخل کانال کشید         
خـوابی را در      عبـاس آثـار بـی      .بود، فرمانده یکـی از گردانهـا      

 را زیـاد    هـا    بچـه  : د و گفـت   چشمهای به خون نشستۀ او دی ـ     
سید مهدی به بـالای کانـال       » . باید به جلو برویم    ،زمینگیر نکن 
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هـا   حاج عباس، شما امیدّ و روحیۀ بچـه  «: سرک کشید و گفت   
عباس به کانـال مـارپیچ نگـاه        » هستید، چرا رفتید جلو گلوله؟    

امیدشان به خدا باشد، مگـر خـون مـن          «: کرد و زیر لب گفت    
لای نیروها    دادگرها برانکارد به دست از لابه     ام»تر است؟   رنگین
حسـین بـا دیـدن عبـاس        . رفتند  کردند و به جلو می       می زجا با 

چـه  «: عباس بی درنـگ پرسـید     . جلو آمد و چاق سلامتی کرد     
کشی سـبزرنگش را بـه سـر محکـم کـرد و            حسین کلاه »خبر؟
هـا کـم      پایینْ صحرایِ کربلاست؛ امّا خدا را شکر بچه       «: گفت

 »...چند نفری هم اسیر گرفتیم، فقط. نیاوردند
 »فقط چی؟«

. فقط تانکهایشان تمـامی نـدارد     « : حسین تولبی جواب داد   
تمام دشت پـر   . کنند  زنیم دوباره مثل قارچ رشد می       هر چی می  

گفت صدام آمـده تـو منطقـه و           یکی از اسرا می   . از تانک شده  
» !خیال خـام دارنـد، حـاجی      ... کند  خودش دارد فرماندهی می   

اش را مرتب کرد و با یـک جسـت بلنـد از               سیدمهدی حمایل 
اش را بـه دیـوار کانـال          عبـاس پیشـانی   . دیوار کانال بالا رفت   

چـی  «: آرام پرسـید   حسـین، . گذاشت و بـه فکـر فـرو رفـت         
 »حاجی؟ بینی، می

اگـر آنهـا بـه دژ       . هدفِ دشـمن مثـل روز روشـن اسـت         «
 ـ     خاکریز اصلی برسند هیچ کس نمـی       ه در توانـد جـانِ سـالم ب

 ».ببرد
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حسین به دلواپسیهای فرمانده فکر کرد و حرف آخرش را          
: عباس گفت» راه رستگاری کجاست؟چاره چیه؛ برادر«: پرسید

 ». کنیمیباید هر جور شده پاتک دشمن را خنث« 
بـا اولّـین   . آن شب، خوابِ راحت به چشم هیچ کس نیامد        

 و کوفتـه از راه     پرتوِ نور خورشید روی دشت، حسین خسـته       
زمین هنوز  . خوابی دو کاسۀ خون بود      دو چشمش از بی    .رسید

عباس دست از کار کشـید      .لرزید  های توپ می    از انفجار گلوله  
اینجا باید بشود گورستان    «: حسین گفت .ها نگاه کرد    و به چاله  

 توکـّل بـر خـدا،     «: عباس سر به آسمان گرفت و گفت      . تانکها
 : زداشک در چشم حسین حلقه » خبر خوب چی داری؟

دشمن یک پهلوی دیگر از مـا گرفتـه، از همـان جـا هـم                «
ها  خاکریز اصلی را بستند به گلوله؛ و از تو خشکی و آب بچه            

 ».زنند را می
تا به خاکریز برسد هـزار فکـر و         .عباس شنید و به راه افتاد     

یـک  .حالا آنجا بـود، کنـار خـاکریز       .نقشه به ذهنش رسیده بود    
هـا    یکـی از بسـیجی    .طرف خشکی بود و طرفِ دیگـرش آب       

هـا را از تـو        از صبح زود تک تیراندازهای عراقی بچـه       «: گفت
هیچ کس تابه حال نتوانسته رّدِ      . روند  زنند و می    همین آبراه می  

نیـزار در هـم     . عباس چهار نفر را انتخاب کـرد      . »آنها را بگیرد  
ــود و بســختی مــی ــاه گرفــت  تنیــده ب ــان آنهــا پن . شــد در می

افتادنـد و گـاهی در عمـق          ر آب مـی   های سـرگردان د     خمپاره
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جـی را روی    .پـی .عبـاس آر  .شـدند   سبزرنگ آبراه منفجـر مـی     
 را  هـا   به نامردی بچـه   «: جوان بسیجی گفت  . اش گذاشت   شانه
ــارش را مســلح کــرد» زننــد؛ مــی انتظارشــان طــولانی . و تیرب
هـا را     مطمـئن هسـتید کـه از آبـراه بچـه          «: عبـاس پرسـید   .شد
ان صدایی به گوش رسـید و زود        به جای پاسخ ناگه   . »زنند  می

 .خاموش شد
هـای نـی؛ فکـر کـنم کمـین       رفتند بین بوته. اند  دو تا قایق  «

 ».گرفتند
دو . عباس گوش تیز کرد و دوربین را بـه چشـم گذاشـت            
 .تک تیرانداز عراقی را که لباس غواصی به تن داشتنند دید

 »چه کار کنیم، حاج عباس؟«
جـی را از    .پـی .عباس انگشتش را روی لب گذاشـت و آر        

نفس در سینۀ چهار بسـیجی دیگـر حـبس          . ضامن خارج کرد  
با رها شدن گلولـه و صـدای انفجار،عبـاس دوبـاره            . شده بود 

بجـز  . لای نیزار را نگاه کرد      دوربین را به چشم گذاشت و لابه      
قایق دوم را به تیربـارچی سـپرد؛و        .چند تخته پاره چیزی ندید    

فـر نیـروی کمکـی      چنـد ن  «: شـد گفـت     کـه دور مـی      در حالی 
 ».فقط چشم از این آبراه برندارید. فرستم می

 
حسـین   .حسین و قاسم با دیدن عباس به طرف او دویدند         

عباس بـه آبـراه     » نگران بودیم،حاجی پس کجا بودی؟    «: گفت
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 : اشاره کرد و لبخندی زد
 ».رفته بودم شکار گرگِ آبراه«

کرد های توپ گوش      ای به صدای انفجار گلوله      قاسم لحظه 
شـویم، صـدای تانکهـای        داریم قیچی می  «: و با ناراحتی گفت   

: عباس ناباورانـه نگـاهی کـرد و گفـت         . »شنوی؟  عراقی را می  
 ».نیروی کمکی هم در راه است ،نها را آماده ک بچه«

 »خواهید بروید؟ شما کجا می«
الان وقت اجـرای    «: عباس دهانۀ آبراه را نشان داد و گفت       

ــه برایــت  نقشــه ــتمای اســت ک ــالا » .گف حســین ســرش را ب
. اش را بوســید عبــاس بــه طــرف او رفــت و پیشــانی.گرفــت

 ».کنیم، این جوری بهتر است قسمتی از دژِ را باز می«
بـرای تانکهاشـان    «: آلود لبخندی زد و گفـت       حسین بغض 

قاسم در حالی کـه     » .گیریم  یک جُشِ گِل درست و حسابی می      
ر خیال فرماندهی   اگر موفق بشویم صدام دیگ    «:  گفت ،رفت  می

 ».زند به سرش نمی
 .»خداحافظ«

.  صورتش را خـیس کنـد  ،حسین، این بار گذاشت تا اشک    
مـن تـا    . خداحافظی نکن حاجی  «: صدایش همراه با بغض بود    

 ».نگو حاجی... حال نشنیدم شما خداحافظی بکنی
یک ساعت بعد خبر دهان   . عباس لبخندی زد و به راه افتاد      
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حسـین دیگـر    » .هـا زمینگیـر شـدند       عراقـی «: به دهان چرخید  
در ایـن سـاعت عبـاس را در همـه جـا دیـده               . طاقت نداشت 

 .نبود بودند؛ اما آخرین جای او مشخص
 .»بانی او را دیدم آخرین بار تو سنگر دیده«

او «: در راه با خـودش فکـر کـرد   .حسین دوباره به راه افتاد    
انـد  تو  خواست دشمن را ارزیابی کند، بجز دیدگاه کجا مـی           می

بوی باورت همه جا  . راهِ دیدگاه را در پیش گرفت     » .رفته باشد 
از . با دیدن دیدگاه قدمهایش را بلندتر برداشـت       . را گرفته بود  
توانست عباس را که خمیده به تانکهـای دشـمن            اینجا هم می  

وقتـی  .سوت به زمـین دراز کشـید       با صدای . کرد ببیند   نگاه می 
جـایی کـه لحظـاتی قبـل        . توانست باور کند    سر بلند کرد نمی   
زمین را چنگ   .در غباری غلیظ گم شده بود     .عباس را دیده بود   

ای بـا دیـدن او بـه سـر و             رزمنـده .زد واز جا بلند شد و دوید      
هـا نشـیب و       صورتش کوبید و صدایش در میان رگبار گلولـه        

 .فراز گرفت
 »...زدند... را... حاجی...زدند... «

ه زیر پرتو خورشـید     حسین رسیدو در میان ذرّات خاک، ک      
سر .کرد  دیگر باید باور می   .  عباس را دید   ،زمستانی پراکنده بود  

فرمانـده بـرای    .او را در بغل گرفت و اشک دیگر امانش نـداد          
حسین سرش را روی سـینۀ   . آخرین بار چشمهایش را باز کرد     
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 ».عباس جان«: او گذاشت و گفت
؛ با رسیدن غروب، تانکهایِ دشمن بـه گـِل نشسـته بودنـد     

 .گرفتند نیروهای کمکی و تازه نفس سراغِ فرمانده را می


